
  
  
  
  
  
  

  )1(دموكراسي، نابرابري و بازسازي سياست
  استيون فريدمن

  ** و محمد همتي*الهه كولايي

                                      
 :ekolaee@ut.ac.ir  Email                                                                                     دانشگاه تهران استاد *

   علوم سياسيدكتراي دانشجوي **
  17/05/88: اريخ پذيرش      ت   31/03/88: تاريخ ارسال

گـسترش جهــاني دموكراســي و اقتــصاد  
رو شـده     بازار با دو تناقض به هم وابسته روبـه        

در حال حاضـر، برابـري رسـمي ميـان          . است
منــدي از حكــومتي  ه شــهروندان و حــق بهــر

ي گسترش يافته  ا  سابقه  پاسخگو، به صورت بي   
هـاي    با اين حال، بسياري از دموكراسي     . است

در  - ديرپــا] هـاي  دموكراسـي [نوپـا، و شـايد   
انجام وظايف مورد انتظار دولت دموكراتيـك،       

خواه اين وظـايف    . اند   شده مواجهبا مشكلاتي   

، به منزلـه  )1992(مارشال . اچ. را با معيار تي 
شهروندي اجتماعي براي همـه     ] حق[توسعه  

ــدود و    در ــاهي مح ــا نگ ــا ب ــريم ي ــر بگي  نظ
 آن را حفاظـت از نظـم عمـومي          ،تر»قديمي«

كه بـراي مـشاركت آزاد در زنـدگي عمـومي           
  . كافي باشد، تعريف كنيم

در ريشه  تناقض نخست، تا حدود زيادي      
رغـم    اين حقيقت كـه علـي     . تناقض دوم دارد  

اينكه حداقل تا وقوع بحران مالي اواخر دهـه          
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ســيد اجمــاعي تقريبــاً ر ، بــه نظــر مــي1990
ــوان      ــه عن ــصاد ب ــت اقت ــاني روي اهمي جه

شرط رشد و رفاه بـراي بيـشتر سـاكنان            پيش
جهان وجود داشت، هـر دو هماننـد هميـشه          

گـسترش دموكراسـي    . رسند  مبهم به نظر مي   
هم در داخل كشور  رسمي با افزايش نابرابري،     

بـراي  (اسـت   همراه شـده    و هم بين كشورها     
ــاهي از داده ــا و ج آگ ــشتر نزيه ــات بي : ك.ي

United Nations Development Program 
ايـن مـسئله، بـه صـورت     ) 39 ,36-37 :1999

اي، احتمال توقف پيـشرفت بـه         كننده  ناراحت
سوي آزادي بيشتر و حقوق مـشاركتي را كـه          

. كنـد    ايجـاد مـي    ،دموكراسي وعده داده است   
چراكــه حاصــل آزادي سياســي، بــراي اغلــب 

  . ي اقتصادي بوده استشهروندان، تنها تنگنا
: تـر بـه گـرايش اخيـر         و اما نگاهي دقيق   

ــزل    ــاي تن ــه معن ــاً ب ــابرابري لزوم ــزايش ن اف
انـدازي    در چشم . استانداردهاي زندگي نيست  

اگرچه . جهاني نيز، تاكنون چنين نبوده است      
ــمال   ــوب و در ش ــوز در جن ــه در )2(هن ، البت

ــر، فقــر همچنــان فراگيــر  مقيــاس كوچــك ت
اردهاي زندگي بشر، همزمـان     باشد، استاند   مي

با گسترش شـكاف بـين فقيـر و غنـي رو بـه              
با اين حال، اين واقعيـت      . گسترش بوده است  

دليل لازم براي رضايت از شرايط مالي همراه        
ثبـات هميـشگي آن     ] دليـل [با دموكراسي يا    

ثبـاتي، بـه      اگرچه رابطه نابرابري و بي    . نيست
كنـد،   اي كـه عقـل متعـارف درك مـي     انـدازه 

ديهي نيست، اما افزايش نـابرابري، حتـي در         ب
توانـد    حين بهبود استانداردهاي زنـدگي، مـي      

بـه  . دهـد بات اجتماعي را مورد تهديد قـرار        ث
خصوص اگـر افـرادي كـه در انتهـاي نردبـان        
اقتصادي قرار دارنـد، شـرايط خـود را نـه بـا             
دارايي خود در گذشـته، كـه بـا طبقـه مرفـه             

برخـي  در   حداقل   علاوه بر اين،  . مقايسه كنند 
جوامع، يك دليل افـزايش نـابرابري، احتمـال     
تحمــل از دســت رفــتن موقعيــت اقتــصادي  

هـايي از طبقـه متوسـط و ايجـاد يـك              بخش
كـه    كـساني . باشـد   مـي » فقيـر جديـد   «طبقه  

شــان تنـزل يافتــه، در   اسـتانداردهاي زنـدگي  
شان ثابـت   مقايسه با افرادي كه اوضاع زندگي     

ــده  ــاقي مان ــتب ــالاً اس ــايتي ، احتم  در نارض
 خود مؤيد   ،اين پديده . برند  بيشتري به سر مي   

آن است كـه عوامـل اقتـصادي مولـود رشـد            
دموكراسي، منجر به نارضايتي عده زيـادي از        

  .شهروندان شده است
هاي مهمـي را در       ها، پرسش   اين واقعيت 

انــدازهاي  و چــشممــورد ماهيــت دموكراســي 
 كـه   اگر بپـذيريم  . كند   ايجاد مي  ماندگاري آن 

ــه    ــهرونداني ك ــاد، ش ــسيار زي ــال ب ــه احتم ب
موقعيت اقتصادي آنها، چه با معياري مطلق و        
چه در مقايسه با اشخاص طبقه مرفـه، تنـزل          
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 بـه صـورت آزادانـه از ايـن          پيدا كرده اسـت،   
حمايت نخواهنـد كـرد و      ] دموكراسي[تحول  

نيز بپـذيريم كـه دموكراسـي، از ميـان سـاير            
هم ســاختن وجــوه و معــاني، بــه معنــاي فــرا

هــاي  مجرايــي بــراي ابــراز منــافع و خواســته
باشـد،    اثربخش شـهروندان بـر حكومـت مـي        

خواهيم ديد كه براي بـسياري از شـهروندان،         
دموكراسي اين فرصت را فراهم نياورده اسـت        

 را در    خـود  هـاي   كه بتوانند تجـسم خواسـته     
قالب اعمال مقامات منتخـب خـود مـشاهده         

از  -»منفــي«ي شــايد بــراي آنهــا آزاد. كننــد
هرگز تا اين انـدازه      -اعمال زور مشهود دولت   

فراگير نبوده است، با اين حال دموكراسي بـه         
بــه عنــوان قابليــت  -»مثبــت«منزلــه آزادي 

گيري عمـومي     شهروندان براي كنترل تصميم   
و تضمين همراهي نتـايج سياسـي بـا منـافع           

اي به مسئله ديگر      كه البته از مسئله   (اكثريت  
  .نيز عينيت نيافته است -)كند تغيير مي

رسـد،   قدر كه به نظـر مـي       اين مسئله آن  
در طــول قــرن نــوزدهم،   . جديــد نيــست 

ــين   ــضادي طبيعــي ب ــشمندان، وجــود ت اندي
ــسلم    ــاعي را م ــابرابري اجتم ــي و ن دموكراس

در محور چـپ، مـاركس و انگلـس         : انگاشتند
انتظــار داشــتند، حــق رأي عمــومي، منــادي 

كه  باشد، درحالي پيروزي قدرت طبقه كارگر     
كاران دقيقاً به همين دليـل تـصويب          محافظه

 تجربـه   )3(.كردنـد   حق رأي همگاني را رد مـي      
بعدي نشان داد كه بـرخلاف انتظـار، توسـعه          

داري نبوده    آور فروپاشي سرمايه    حق رأي، پيام  
يك دليل اين است كه ادعاي مـاركس        . است

وت ا 25اش به نيويورك تريبيـون، در         در نامه 
المعــارف ليپــست،  هبــه نقــل از دايــر (1852
اكثريـت  «مبني بر آنكه طبقه كـارگر       ) 1964

ــت ــي از جمعي ــي» بزرگ ــشكيل م ــد،  را ت ده
گونـــه كـــه   آن. نادرســـت از آب درآمـــد 

 نــشان داده، پرولتاريــا براســاس 1رزورســكيپ
تعريفي كـه نظريـه ماركسيـستي از آن ارائـه           

دهـد، در هـيچ كجـا اكثريـت را تـشكيل              مي
 در همه موارد احزاب طبقـه كـارگر         داد و   نمي

براي پيروزي در انتخابات، نـاگزير از تـشكيل         
بـديهي اسـت كـه ايـن        . انـد   اتحادهايي بـوده  

مــسئله نيازمنــد ســازش و تعــديل متعاقــب  
دليـل ديگـر همـان اسـت كـه          . هاسـت   هدف

مارشال در اين باره گفتـه اسـت و آن اينكـه            
اقتصادهاي بـازار بـراي انطبـاق بـا حـق رأي            

از . انـد   هاي مهمي تن داده     ران، به تعديل  كارگ
ــن ــي آن  اي ــه دموكراس ــه كــه   رو اگرچ گون

هاي سوسياليست بدان اميد بـسته        دورانديش
بودند، بـه خاتمـه نـابرابري اجتمـاعي منجـر           
نشد، امـا از آنجـا كـه كـارگران و تهيدسـتان        

هـايي در اسـتانداردهاي       براي نيل به پيشرفت   

                                      
1. Przeworski 
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 رأي خـود    نـد، از حـق    ازندگي كه سـزاوار آن    
استفاده كردند، نابرابري اجتماعي نيز به نحـو        

بنـابراين كـساني    . چشمگيري بهبود پيدا كرد   
كـم    گوينـد تـاريخ، سـازگاري و دسـت          كه مي 

همزيستي حقوق سياسي همگاني با نـابرابري       
ــشان مــي ــأثير  اجتمــاعي را ن دهــد، مقــدار ت

بر كـاهش دومـي   ] دموكراسي[گسترش اولي  
ــاعي[ ــابرابري اجتم ــرار  ر] ن ــت ق ــورد غفل ا م

اين ناكامي بعدي كليدي است كـه       : دهند  مي
گسترش فعلي دموكراسي جهاني را از ميـزان        
توسعه سابق آن در كشورهاي شمال صـنعتي      

در گذشته، گسترش حقـوق     . سازد  متمايز مي 
 2ي منجر به ايجاد اتوپيـاي برابرخـواهي       سياس

نشد، اما تقليل قابـل ملاحظـه شـكاف ميـان           
ندان را به دنبال داشت؛ بنـابراين       فقرا و ثروتم  

ــوق در      ــن حق ــامي اي ــر، ناك ــال حاض در ح
. اي اسـت    بازآفريني ايـن نقـش، تجربـه تـازه        

تواند در شـرايط      دموكراسي نشان داده كه مي    
يابنده دوام آورد، اما      نابرابري پيوسته اما تقليل   

ــه معنــاي آن نيــست كــه اگــر   ــاً ب ايــن لزوم
دموكراسـي  هاي اقتصادي افزايش يابد،       تفاوت

  .از آينده يكساني برخوردار خواهد بود
هــايي از جهــان،  نكــه در بخــش شــاهد آ

ــه     ــي ك ــراي احزاب ــرقي، ب ــاي ش ــد اروپ مانن
هـاي مكـرر در       اند براي كسب پيروزي     معترف

                                      
2. Egalitarian 

تري را ارائـه      طلبانه   آلترناتيو مساوات  ،انتخابات
دهند، رشـد نـابرابري بـا انفعـال و تأييـد              مي
 تمايل يـا نـاتواني آتـي        عدم. شود  رو نمي   روبه

هـايي كـه بـه        اين احزاب در معرفي سياسـت     
دهـد كـه    انجامد، نشان مي  اصلاح نابرابري مي  

هاي اقتصادي رايج نه برآمده از        تداوم سياست 
ــاتواني     ــي از ن ــه ناش ــهروندان ك ــايت ش رض

ــوري ــد در   جمهـ ــك جديـ ــاي دموكراتيـ هـ
ها و ترجيحاتي است كه       پاسخگويي به اولويت  

 ايـن   )4(.اتيك ابراز شده اسـت    به شكل دموكر  
 حــاكي از آن اســت كــه احيــاي     واقعيــت

شـدن آن     دموكراسي تنها به بهاي ميان تهـي      
رسـد حـق     بـه نظـر مـي    - حاصل شده است  

انتخاب سياسي فقط به بهـاي برخـورداري از         
هاي محدود بـراي انتخـاب، بـه دسـت            گزينه

بــه بيــان ديگــر در بــسياري از . آمــده اســت
د، شهروندان حق انتخاب    هاي جدي   دموكراسي

. بينند  هاي خود را مؤثر نمي      دارند، اما انتخاب  
ها در مواجهه     افزون بر اين، ناتواني دموكراسي    

مـورد ترديـد قـرار       ايـن فرضـيه را        با نابرابري 
ــي ــد  م ــا   ده ــسه ب ــي در مقاي ــه دموكراس ك

ــپ، از ــدارگرايي چ ــراهم آوردن  اقت ــق ف طري
امكــان دسترســي قربانيــان نــابرابري بــه     

گيـــري عمـــومي، مـــسلماً مـــسير  صميمتـــ
تـري بـراي توزيـع برابـر ثـروت ارائـه           مطمئن

  .كند مي
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ميـان  «حتي اگـر بپـذيريم دموكراسـي        
 مطلقاً از هيچ بهتر است، چراكـه        3»تهي شده 

 كــه از لحــاظ دهــد وعــده مــيبــه خــشونتي
نقـض  بـه   سياسي مجاز شـمرده شـده و نيـز          
دهـــد، آيـــا  حقـــوق ديگـــران خاتمـــه مـــي

 -و شايد حتـي ديرپـا      -جديدهاي    دموكراسي
توانند به بقاي خـود بـه مـوازات افـزايش             مي

ها ادامه دهند؟ در حال حاضر به نظر          نابرابري
هاي جديـد بـه       رسد شهروندان دموكراسي    مي

اين نتيجه رسيده باشند كه آزادي بر اسـارت         
ارجح اسـت، حتـي اگـر منجـر بـه گـسترش             

 اما در . شكاف ميان قشرهاي دارا و ندار گردد      
كمتــرين احتمــال، ايــن گــرايش بيــشتر بــه  

بـا  . خاطرات اخير از اقتدارگرايي مربوط است     
هـاي موجـود در توزيـع         اين حال اگر گرايش   

ها ادامه يابد، آنگـاه       ها و ظرفيت    منابع، فرصت 
حتي اگر شهروندان فعلي به نحو چـشمگيري       
از اعتقاد خـود بـه دموكراسـي روبرنگرداننـد،          

د كه نابرابري مداوم يـا    احتمالاً نسل بعد درياب   
 كـه    ، در مقايسه با اقتـدارگرايي     در حال رشد  

  .پذير است هرگز تجربه نكرده، كمتر تحمل
اين احتمال شايد با در نظر گرفتن ايـن         

هـا در   واقعيت افزايش يابد كه نـابرابري، قـرن       
بسياري از نقاط جهان، با ثبـات همـراه بـوده           
 است، زيـرا تـصورات عميقـاً درونـي شـده از           

                                      
3. Hollowed out 

ن كمـك     نظمي سلـسله مراتبـي بـه تـداوم آ         
دوام نـابرابري آن انـدازه بـه درازا         . كرده است 

كشيده كه در برابر حكومت يا تلاش جمعـي،         
هـا    بعضي از اين تلاش   . ناپذير به نظر آيد     علاج

 امـا ظـاهراً نظـم طبيعـي،         ،آميز بوده   موفقيت
. ها را مقدر نساخته اسـت       موفقيت ساير تلاش  

ــا ايــن همــه در حــ كــه مطمئنــاً ميــان  اليب
دار   دموكراسي رسمي و تصورات عميقاً ريـشه      

نظمي سلسله مراتبي، پيوندي برقـرار اسـت،        
دموكراتيزاسيون بر مفهومي رسمي از برابـري       

ــي  ــتوار مـ ــصور از   اسـ ــين تـ ــد؛ و همـ باشـ
ــيدموكرا ــ س ــدئولوژيك از  زياس ــت اي  حماي

سابقه قـرار داده و       نابرابري را تحت فشاري بي    
ــالي  ــداقل مج ــان  ح ــد آرم ــراي رش ــاي   ب ه

ايـن، همـان    . خواهي فراهم آورده است     برابري
بخــش مارشــال در  بــصيرتي اســت كــه الهــام

ناپـذير ميـان      پافشاري بر وجود نزاعي اجتناب    
اگر نابرابري  . شهروندي و تبعيض طبقاتي شد    

ــرار نگيــرد، احتمــال مــي  رود  مــورد توجــه ق
توجهي   اي ميزان بي    شهروندان به طور فزاينده   

ــه  ــساوات ارزشب ــه در  هــاي سياســي م طلبان
همچنـين  . زير سوال برنـد   جامعه و اقتصاد را     

احتمال دارد رشد جمعيت و گسترش فقر بـه       
كـه از   » تقاضـاي انـضباط   «شدت بـر سـطح      

گـردد، بيفزايـد و    داخل يا خارج تحميـل مـي   
هـاي    منجر به افزايش رشد پتانـسيل جنـبش       
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ون احتمـالاً در در   . بنيادگرا و اقتدارطلب شود   
هــا،  بــسياري از مرزهــاي ملــي، جمعيــت   

شـود كـه ايـن خـود، توانـايي            تر مـي    ناهمگن
المللي را محدود ساخته   مديريت داخلي و بين   

و پتانسيل نزاع و برخـورد را افـزايش خواهـد           
  .داد

افزون بر اين يك پيامد دموكراسي ميان       
تهي شده، محدود شدن دسترسي بـه دولـت         

حوي فزاينـده   در بسياري از جوامع به ن     . است
رابطه ميان شهروندان و دولت، رقيق و نـاچيز   

شود و از آنجا كه شهروندان شناخته شده          مي
ند كه نه منافعي را تأمين      اهايي مواجه   با دولت 

هـايي را برپايـه       كنند و نه قادرند مجـازات       مي
هاي ليبرال دموكراتيـك دولـت اعمـال          آرمان

نـاره  نمايند، به اختيار خود يا از روي قصور ك        
دهـد كـه      گيرند و اين واقعيت، هشدار مي       مي

 و نــه شــهروندي  -هــرج و مــرج احتمــالاً 
 مضمون مكرر قرن بيست     -دموكراتيك منظم 
  )5(.و يكم خواهد بود

ايـن ملاحظـات، حــداقل حـاكي از نيــاز    
براي فراتر رفـتن از بيـشتر تحقيقـات فعلـي           

شرطهاي   تنها پيش   نه. درباره دموكراسي است  
بقـاي دموكراتيـك،    ] لازمه[ي  فرهنگي و نهاد  

ــوي     ــي از س ــد دموكراس ــزان تهدي ــه مي بلك
و نيـز   . نابرابري را نيز مورد بررسي قرار دهيم      

با توجه بـه اثـرات بـالقوه فرسـاينده افـزايش            

نابرابري بر بافـت جامعـه، بـه همـان انـدازه،            
ــت   ــل دول ــت آزادي عم ــي اهمي ــاي  بررس ه

از  با نابرابري مورد ني     دموكراتيك در رويارويي  
  . خواهد بود
هـايي    ، بـه دنبـال ارائـه پاسـخ        مقالهاين  

مشخص به اين مسائل نيـست، بلكـه تقريبـاً          
ــه    ــه درك رابط ــالي ب ــي احتم ــدد كمك درص
ــي در    ــايي اول ــابرابري، و توان ــي و ن دموكراس

دغدغـه  . اصلاح دومي در شرايط فعلـي اسـت       
 ايفاي سهم نـاچيز در حـل        نوشتار،اصلي اين   

 جــاري  ر مــوجتــرين تنــاقض موجــود د مهــم
چراكه دموكراسي در    - است سازيدموكراسي
مفـاهيم  . سابقه ريشه دوانـده اسـت       حدي بي 

كلاسيك دموكراتيك سياسي و سياسـت بـه        
هاي مباحث آكادميك و تمرين توسعه        حاشيه

 حاضـر   مقالهلذا  . و حكمراني رانده شده است    
درصدد پردازش اين نكته است كه در كـانون         

ژه در توانايي كنتـرل و      وي  بقاي دموكراسي، به  
كـــاهش نـــابرابري كـــه احتمـــالاً ســـلامت 
دموكراســي بــه آن وابــسته اســت، احترامــي 
تجديد شده و تعهدي هنجارين بـه سياسـت         

  .دموكراتيك نهفته است

افيــــون : جهــــاني شــــدن
  روشنفكران؟

ــر  ــت   تفك ــي دول ــصه فعل ــب، مخم غال
ــا ت ــيندموكراتيــك را ب اي توضــيح   ســادهبي
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ين اصـطلاح فراگيـر     ا .جهاني شدن  -دهد  مي
سياســتمداران و محققـــان،  «: شــده اســت  

همـه از   ... منفعـل    شهروندان فعال و نـاظران    
ــتمداد     ــدن اس ــاني ش ــدرت جه ــضور و ق ح

ــي ــدم     م ــدها و ع ــوه تردي ــا از انب ــد ت طلبن
. هايي كه آنها را فراگرفته، سـردرآورند     قطعيت

(Schmitter, 1999. 937)  اين اصطلاح بـسته 
برد، يـا همچـون       ار مي به كسي كه آن را به ك      

 بـراي ترسـاندن كودكانـه       4اي  لولو خورخـوره  
ــه دولــت گــرا در تخلــف از نظــم  هــاي مداخل

 جديـد مـورد اسـتفاده قـرار         5فـر   طبيعي لسه 
گرايانه در    و يا به عنوان ناسزايي چپ      گيرد  مي

                      با اين  . توضيح ناكامي هر پروژه سوسياليستي    
اسي بـه جـز برخـي       حال در سراسر طيف سي    

                                    طــور مثــال   بــه(اســتثنائات قابــل توجــه   
، )Moon and Yang's Chapter 6, p. 135: ك. ن

توافقي گسترده وجود دارد كه جهاني شـدن،        
هـا را   هاي دولـت   هم واقعيت دارد و هم گزينه     

اما در عين حال تناقض     . محدود ساخته است  
از آنجا كه   : با خود به همراه دارد    گفته را     پيش

جهاني شدن، قلمروي دولت را تنگ كرده يـا         
آن را  ) از نگاه برخي از محققان جهاني شدن      (

كاملاً در هم ريخته، بنابراين اقتـدارگرايي بـه         
 امـا بـه     -تر بدل شده است     جاذبه  اي كم   زينهگ

همين دليل، دموكراسي نيز در فقـدان اجبـار         
                                      

4 . Bogeyman 
5. Laissez-faire 

ــراي  ــه فرصــتي ب ــه كامــل و ن  شــكل دادن ب
  .شود سرنوشت عمومي معنا مي

اما جهاني شدن چيست و استلزامات آن       
كدام است؟ روشن است كه تحولات فنـاوري        
ارتباطات و سهولت نسبي در انتقـال و عبـور          
محصولات فرهنگي از محدوده مرزهاي ملـي،       
تأثيرات مهمـي را بـر زنـدگي روشـنفكري و           

  گـذارده و پيامـدهاي     يفرهنگ عامه بـر جـا     
ــه همــراه   گريزناپــذير سياســي و اقتــصادي ب

البته دلايـل تجربـي قـاطعي در        . داشته است 
حمايت از اين عقيده وجود دارد كـه جهـاني          

اي روشنفكري يا فرهنگي      شدن، بيشتر پديده  
 و دلايل آن، يكي     -است تا فرايندي اقتصادي   

هـا و نمادهـا       اين است كه جريان يافتن ايـده      
شمگيرتر از رفـت و      مرزها، چ  هفراتر از محدود  

دليـل ديگـر    . آمد كالاها و سرمايه بوده اسـت      
و بنابراين  (آنكه نفوذ جهاني شدن در انديشه       

تر از اهميـت      احتمالاً واقعي ) در سياستگذاري 
  .آن در زندگي اقتصادي و سياسي بوده است

 6طـور كـه اشـميتر       اما اين واقعيت همان   
دهد، لزوماً تأثيرات جهاني شـدن را         نشان مي 

جهاني شدن شـايد حتـي      «: دهد  اهش نمي ك
در هيچ معناي مادي وجود نداشته باشد، امـا         

و خصوصاً به حـد     (اگر به حد كافي اشخاصي      
وجــود ) كــافي اشــخاص جاافتــاده و كــاردان

                                      
6. Schmitter 
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داشته باشند كه باور كنند جهاني شدن، هـم         
حاضر و هم نيرومند است، آن وقـت ازطريـق          

ر به  بيني نشده، تأثيري چشمگي     واكنشي پيش 
 (Schmitter 1999: 937). وجود خواهـد آورد 

بنابراين ترديد كمي وجود دارد كه تصور رايج        
هـاي اقتـصادي و       از جهاني شدن بـه واكـنش      

. دهـد  سياسي در سراسر اين سياره شكل مـي    
در هـيچ معنـاي مـادي       «اما اگر ايـن پديـده       
يـا اگـر واقعيـت آن بـه     » وجود نداشته باشـد  

كيـشي    لقائـات راسـت   تر از ا    اهميت  مراتب كم 
ها و تصميمات سياسي      رواج يافته باشد، فرض   

كند، حداقل به طور كلـي، قابـل          كه ايجاد مي  
  .رد خواهد بود

كه تحـول فنـاوري، امكانـات       يادآوري اين 
اي را در خـدمت حركـت سـرمايه و            سابقه  بي

اطلاعــات فراتــر از مرزهــاي ملــي قــرار داده، 
 بـا ايـن   .پا افتاده است    اي و پيش    كاري كليشه 

حال جهاني شـدن فاقـد تـأثيري مـشابه بـر            
حركت كالاها بوده است، چراكه حجم تجارت       

 آن   المللي در زمان حاضر بيشتر از حجـم         بين
ــرن   ــاز ق ــستم[در آغ ــست ] بي  Rodrik)ني

1997b) :  در  7گونه كه لووي    در حقيقت همان 
بـه همـان انـدازه يـك      ) 43ص  (ين جلـد    هم

ه اسـت،    اكونوميـست نـشان داد     مأخذ اصـلي  
براساس ميزان سهمي كه سـرمايه خـارجي و         

                                      
7. Lowi 

هاي فرامـرزي       گذاري داخلي يا جريان     سرمايه
جهان تا  «گذاري در توليد ملي داشته،        سرمايه
 درست بيش از حالا و در       1914  سال پيش از 

مواردي حتي بـسيار بيـشتر، يكپارچـه بـوده          
  .»است

 صــرفاً از نظــر ايــن در حــالي اســت كــه
منجر به افزايش حركـت     تعداد، جهاني شدن    

هاي فرامرزي در مقايـسه بـا آغـاز           يا مهاجرت 
 (Krugmna, 1998a). قرن بيستم نشده است

حتي با اينكه در چند دهه اخيـر مهـاجرت           -
فرامرزي، به خصوص از سـوي افـرادي كـه از           
نظر فرهنگي يا نژادي با اكثريت مردم كـشور         

اي افـزايش     ميزبان متفاوت هستند، به انـدازه     
ت كه نيازي به بازنگري در حلقه ارتبـاطي         ياف
مارشــال ميــان شــهروندي و ] مــورد اشــاره[

ــرد  ــاد ك ــتحقاق را ايج ــن  . اس ــر اي ــلاوه ب ع
ــت ــواع      فرص ــا ان ــخاص ب ــرك اش ــاي تح ه
 ناگزير به نفع شمال و بـه        -هاي خاص   مهارت

 افـزايش پيـدا كـرده، گرچـه         -هزينه جنـوب  
مزايايي را مثلاً بـه صـورت وجـوه بازگردانـده        

  .  نصيب كشورهاي جنوب ساخته است،شده
هاي فرامرزي سـرمايه،   انكار اينكه جريان 

سـازند،    رو مي   ها را با استلزاماتي روبه      حكومت
آميــز اســت، زيــرا از آنجــا كــه ايــن   حماقــت
هــا، بــيش از گذشــته گزينــه خــروج  جريــان

گـذاران قـرار      را در دسترس سرمايه   ] سرمايه[
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ــت را  ــه دولـ ــالتبع آزادي مداخلـ  در داده، بـ
گـذاران    تحميل نتايجي غيرمطلوب بر سرمايه    

ما ا. با محدوديت بيشتري مواجه ساخته است     
گونه  دولت را آن   -اينكه آيا اين واقعيت، ملت    

ار كه مشاوران پرشـور مـديريت منظمـاً اصـر         
گران چپ پياپي   طور كه تحليل    ورزند، يا آن    مي

ربـط و     خورند، به چيزي بي     افسوس آن را مي   
 كــاملاً موضــوع )6(، باشــدمهمــل بــدل كــرده

  .ديگري است
داران  تــصور جهــاني كــه در آن ســرمايه

آزاد، منـــابع خـــود را در واكـــنش بـــه هـــر 
احترامـي واقعـي يـا تـصور شـده از سـوي              بي

آورنـد،    دولت، وراي مرزها بـه حركـت درمـي        
. رو شـود    بايست با تعـديلات مهمـي روبـه         مي

اول، حجم گردش سرمايه اگرچه با توجـه بـه    
وچك اقتصادهاي جنوب مقـدار قابـل       بافت ك 

آميـز     امـا اغلـب بـسيار مبالغـه        ،توجهي است 
 يعنـي در    1993در سال   . شود  نشان داده مي  
ــان اوج  ــور «زمــ ــال ظهــ ــازار در حــ » بــ

 درصـــد 3گـــذاري، تنهـــا حـــدود  ســـرمايه
گذاري شمال از محيط داخل به طرف         سرمايه

 هبيرون تغيير مسير داده شد؛ در سراسـر دور        
  سـال  گذاري پـس از     زار سرمايه با» شكوفايي«

 درصد سرمايه شمال    0 /5، فقط حدود    1990
 Krugman). به طـرف جنـوب هـدايت شـد    

1998a: 62-63) ــي در دوران حركـــت  حتـ

الكترونيك سرمايه، حجم عمـده منـابع قابـل         
گذاري يا در داخل باقي مانـد و يـا در             سرمايه

  .محدوده شمال به گردش درآمد
ــراق   ــاي پرطمطــــــ دوم، ادعاهــــــ

مبنـي بـر اينكـه،       )7(»گرايان پـاپ    الملل  بين«
دولت تحـت فـشار جهـاني شـدن، در           -ملت

 8هـاي كوچـك     حال تجزيه به هـزاران دولـت      
رو اسـت     ساز روبـه    است، با اين واقعيت بطلان    

تــر از  ور واحــدهاي سياسـي كوچــك كـه ظه ــ
ها، خـارج از اروپـاي شـرقي، كـه       دولت -ملت

 اين روند در آن هـم محـدود اسـت و هـم در             
اغلب موارد، بيـشتر نـشاندهنده تجديـدبناي        
واحدهاي سياسي است كه پيش از گـسترش        
امپراطوري شوروي وجود داشـتند، رخ نـداده        

بنــابراين، موجوديــت ايــن واحــدها بــا . اســت
ــا     ــه ب ــابق و ن ــوروي س ــاد ش ــي اتح فروپاش

هـا    هـاي داد و سـتد تـأميني سـرمايه           فعاليت
آن در آفريقـا، جـايي كـه در    . باشد مرتبط مي 

مطمئناً ضعف دولت مـشهودتر اسـت، و نيـز           
شـود    جايي كه به مدت چندين دهه گفته مي       

ــيله     ــه وس ــرفاً ب ــت ص ــوني دول ــاي كن مرزه
هاي استعماري خلق شده است، تنها        حكومت

آميز وجـود     يك مورد عمده از تجزيه موفقيت     
با اين حال احتمـال دارد  .  اريتره-داشته است 

اسـب وجـود    هايي با كـاركرد نامن       دولت -ملت

                                      
8. Statelets 
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داشته باشد كه نخبگان يا شـهروندان يـا هـر           
ــديل  هــاي  دوي آنهــا، حتــي اگــر آرزومنــد ب

. ديگري باشند، سرسختانه بـه آنهـا بچـسبند        
رابرت دال گفتـه    اً  گونه كه اخير   درواقع همان 

در ) شـهروندان (امـروزه شـايد مـردم       «است،  
كشورهاي دموكراتيك خواستار فعاليت بيشتر     

تنها به اين منظور كه    . شندو نه كمتر دولت با    
با اثـرات نـامطلوب بازارهـاي جهـاني مقابلـه           

  .»كنند
ها در انباشت سرمايه ميان       سوم، نابرابري 

هاي فرامرزي سـرمايه      ها، قبل از جريان     دولت
. وجود داشته، و توسط آنها ايجاد نشده اسـت        

گويد قبـل از آنكـه كـشورها          عقل متعارف مي  
پذير گردنـد،     نسبت به صادرات سرمايه آسيب    

هـاي اقتـصادي خـصوصي بـا          بايست بنگاه   مي
سرمايه چشمگيري وجود داشته باشند تا بـه        

» حاشيه شدگي«بنابراين . خارج حركت كنند 
ــش ــورد     بخ ــرراً م ــه مك ــان ك ــايي از جه ه
ــه ــه  مرثي ــرار گرفت ــرايي ق ــا از  ،س ــه آفريق  ك

ترين آنهاست، نه پيامـد رسـوخ بـيش از            مهم
 ـ        رعكس، نتيجـه   اندازه سـرمايه جهـاني كـه ب

گرايش سـرمايه بـه پرهيـز از ايـن منـاطق و             
نبـود  ) تر، چنانكـه خـواهيم ديـد        بسيار مهم (

بنيان سرمايه داخلي كافي بـراي بـرانگيختن        
رو كشورهاي فقيـر درصـدد        از اين . رشد است 

تــشكيل ذخــايري از ســرمايه داخلــي بــوده و 

جهاني شـدن اگـر ابـداً داراي هرگونـه تـأثير            
ثير آن در انكار فرصت و نـه        اقتصادي باشد، تأ  

در مواردي مـسلماً    . حاكميت است ] انكار[در  
توانـد    قابليت حركت سرمايه وراي مرزها مـي      

مزيتي نهايي براي كشورهاي جنوب باشد كه       
سازد تا از منابع انباشته شـده         آنها را قادر مي   
اگرچـه نقـش    .  بهره برند   خود  در نزد آوارگان  

ز وطــن در هــاي دور ا گــذاري چينــي ســرمايه
برانگيختـه شــدن جريــان رشــد در ســرزمين  

اي اسـت، آوارگـان       اصلي، نمونه شناخته شده   
نيز نقش مهمي در انتقال منابع از شـمال بـه           
آفريقــا، آمريكــاي لاتــين، دريــاي كارائيــب و 
كشورهاي آسيايي نظير فيليپين و بـنگلادش       

تمايل آنان به انجام اين كار نـه        . كنند  ايفا مي 
فايده جهـاني كـه      -ات هزينه براساس محاسب 

ورزند، بلكـه   مشاوران مديريت بر آن اصرار مي    
بــه دليــل نفــوذ عوامــل غيرملموســي چــون  

هاي خانوادگي و احساس يگانگي بـا         وابستگي
جاذبه خويشاوندي و وطن . ملت و دولت است 

و از   -» جهـاني شـده   «حتي در يـك دنيـاي       
 نيز رفتـار اقتـصادي را       -هاي خيلي دور    فاصله
  .دهد  تأثير قرار ميتحت

ــد   ــا درآم ــارم، گرچــه كــشورهايي ب چه
هـاي    متوسط، همچون برزيل و كـره، در دوره       

فشار اقتصادي، در مقابل صـادرات سـرمايه از        
پذيرند، امـا     گذاران داخلي آسيب    سوي سرمايه 
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اندازهاي داخلـي   ها، با بهبود چشم     اين سرمايه 
امـا  . بهبود، تمايل به بازگشت خواهند داشـت     

قابل، در كشوري مانند آفريقاي جنـوبي،       در م 
ســرمايه داخلــي كــه كــشور را تــرك كــرده،  

. دهــد تمــايلي بــه بازگــشت نــشان نمــي    
(Landman, 1999)  دليـل  اين تفاوت، نه بـه 

جريان سرمايه جهاني در اين كشورها كه بـه         
 تفاوت موجـود بـين مناسـبات طبقـات          علت

كـه   در حالي . دار داخلي با دولت است      سرمايه
داران كـاملاً   دو كشور برزيل و كره، سرمايه     در  

ــت ــي  در دول ــاي داخل ــد«ه ــشه دارن ، در »ري
بنـابراين، در   .  نيـست  چنـين آفريقاي جنوبي   

گـذاران بـه خـروج        كه استعداد سـرمايه    حالي
ف نارضايتي آنان از نبـود      سرمايه احتمالاً معرّ  

هايي در گذشته يا محدوديت زياد اين         انتخاب
ــه ع انتخــاب ــت، درج ــن  هاس ــي شــدن اي مل
ها به سياسـت داخلـي كـشور وابـسته            فرصت
 ارتباط آن هدولت، و شيو -بنابراين ملت: است

كننـده بـاقي خواهـد     داران، تعيـين  با سـرمايه  
گـذاري    هـاي سـرمايه   بديلامروزه شايد   . ماند

تر باشد، اما حتي       و پرمنفعت  رت  داخلي، جذاب 
مـرزي    قبل از اينكه نخـستين سـرمايه بـرون        

ــداع شــو ــه از محــيط   د، ســرمايهاب ــي ك داران
كردنــد، ناراضــي  سياســي در آن فعاليــت مــي

بودنـد، گزينـه امتنـاع از سـرمايه گـذاري يــا      
  . تعويق آن را حفظ كردند

اي وجود دارد كه      كننده  پنجم، دليل قانع  
ــي ــشان م ــرمايه ن ــد س ــستقيم  ده ــذاري م گ

خارجي، نه علت سـازندگان اقتـصادي اخيـر         
 بـه  (Rodrik, 1997b). بلكه پيامـد آن اسـت  

 ـ     نظـر هـواداران پرشـور       رخلافبيان ديگـر، ب
ــد آن،    ــدان نومي ــز منتق ــدن و ني ــاني ش جه

كم در مراحـل      انداز رشد كشورها، دست     چشم
حساس اوليه، بـه جـاي ايجـاد جاذبـه بـراي            

گذاران خارجي، به توانايي بـرانگيختن        سرمايه
ايــن نكتــه . معــادل داخلــي آن بــستگي دارد

هاي آفريقـايي و      دي دولت تواند دليل نومي    مي
اروپاي شرقي را توضيح دهـد كـه چگونـه بـا            
اعتقاد كامل، برنامه توصيه شـده رايـج را بـه           

گذاري خارجي را تشويق      كار بستند تا سرمايه   
كنند، اما حالا در اضطراب ناشي از آن به سر          

برند كه وعده داده شده، ناتوان از پيوستن          مي
رشـد داخلـي    حلقه مفقوده،   . به واقعيت باشد  

تـر،    و بـه نحـوي عـام       -است كه نقش دولـت    
ــي  ــيط سياس ــه   -مح ــراهم آوردن زمين در ف

و البته  . كننده است   مشوق آن همچنان تعيين   
گونه كه همواره، حتـي قبـل از         نيازها، همان 
هـاي سـرمايه جهـاني بـه حـوزه            آنكه جريان 

تحليل روشـنفكران وارد شـود، بـود يكـسان          
رت جلــب تــوان مــديريت، قــد: مانــده اســت

ــه( ــايت  ب ــول رض ــور معق ــز ط ــاداري ) آمي وف
شهروندان و توانايي حل اختلاف ميان منـافع        
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هــا ممكــن اســت  هريــك از دولــت. متعــارض
متفاوت عمل كنند، اما مسلم است كه اكنون        

ها در مقايسه با زماني كه گزينه         توانايي دولت 
خروج سرمايه محدودتر بود، اهميت بيشتري      

  . يافته است
اي كه بـراي نقـش        كيشي  ستبرخلاف را 

دولت، بـه ويـژه در جنـوب محـدوديت قائـل            
است، تا محيطـي دوسـتانه را بـراي سـرمايه           

هايي كه مـسيرهاي      جهاني فراهم آورد، دولت   
كنند، اين كـار را از طريـق          رشد را ترسيم مي   

ها و نيازهاي داخلي      اولويت بخشيدن به حوزه   
المللـي انجـام      گـذاران بـين     نسبت به سـرمايه   

اين، حاكي از وجود هرگونه اختلاف      . (اند  ادهد
گــذار داخلــي و  ذاتــي ميــان منــافع ســرمايه

سياســت «خــارجي و بنــابراين، نيــاز بــه    
اي به اين      جديد نيست، بلكه اشاره    9»حمايتي

هـاي    هـا، اسـتراتژي     واقعيت است كه تا دولت    
شـرطهاي    رشدي برپايه ارزيابي دقيق از پيش     

ن نيـست بـه   داخلي رشد اتخاذ نكننـد، ممك ـ  
 اوليه كه شايد در ادامه به جـذب         10»جهش«

  ).سرمايه خارجي بينجامد، نايل آيند
با اين همه از لحـاظ هنجـاري و عملـي،           
اولويت دادن به منافع خارجي شـايد بـيش از    
اولويت دادن به منافع داخلي در معرض خطر        

اين موضوع شايد بـه خـودي خـود         . قرار دارد 
                                      

9. Protectionism 
10. Take off 

وجـوي     جـست  هايي كـه هنـوز در       براي دولت 
ــاهش    ــد و ك ــراي رش ــل دوام ب ــسيري قاب م

اگـر واقعـاً جهـاني      . اند، روشـن باشـد      نابرابري
اي   گونه كه مطرح شد، بيشتر پديده      شدن آن 

روشنفكرانه و فرهنگي است، در ايـن صـورت         
هاي آن كه از توافق چپ و راست          يكي از پايه  

هـا بـه      نيز برخوردار است، اين است كه دولت      
 رساندن رفاه شهروندان نياز     منظور به حداكثر  

به تـصوري هماهنـگ از خـود دارنـد كـه در             
 رشد منعكس شـده     ههاي استاندارد شد    برنامه
بحثي كـه در اينجـا مطـرح شـد، ايـن            . باشد

دهد، و به اين      موضوع را مورد پرسش قرار مي     
هـا احتمـالاً      مسئله اشاره دارد كه اين واكنش     

 دولتي  سازي تصويري از     آنكه به پياده    بيش از 
يــا » پــذير المللــي رقابــت از لحــاظ بــين«كــه 

 وابــسته باشـد، بـه توانــايي   ،اسـت » جهـاني «
هايي مناسب بـا منـابع        ها در ارائه پاسخ     دولت

خاص و ويژه دولتـي كـه در اختيـار دارنـد و             
كننـد، مـرتبط      شرايطي كه در آن فعاليت مي     

 هنگامي كـه نـه از خلـق         11 گيلر اودانل  .است
 ،گفــت ي ســخن مــيثــروت كــه از دموكراســ

كند كه در ميـان روشـنفكران         خاطرنشان مي 
 دليــلكــشورهاي شــمال غــرب بــه «جنــوب 

هاي ديرپا و ثروت خود و نيـز بـه دليـل              رژيم
آيد اين هر دو، بـا هـم پـيش            آنكه به نظر مي   

                                      
11. Gillermo O'Donnel 
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 شـمال غـرب بـه       .شـوند   اند، تحسين مي    رفته
 .آيـد   عنوان نقطه پايان خط سير به شمار مي       

 واقعيت اين است كه اگـر   اما(46-47 :1996)
ــتراتژي ــي و    اس ــاي سياس ــتور كاره ــا، دس ه
ــارچوب ــاي     چ ــه ج ــوب ب ــادي جن ــاي نه ه

هاي شمال، برپايـه يـا در         سازي رهيافت   شبيه
هاي داخلـي طراحـي شـوند،         پاسخ به ويژگي  

احتمال بيشتري براي تحقق ايـن خـط سـير          
هاي جنوب بـه جـاي          شايد دولت . وجود دارد 

هـاي داخلـي      عيـت اين سؤال كه چگونـه موق     
هاي شـمالي تغييـر    تواند به صورت ساخت    مي

شكل يابد، بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه         
هايي نهفتـه در محـيط        توان دارايي   چگونه مي 

هايي كـه     داخل را در مسير دستيابي به هدف      
  .اند، مهار نمود قبلاً در شمال تحقق پيدا كرده

هـاي    در نهايت، اگـر بـه جـاي اسـطوره         
، شواهد را مورد برسي قـرار دهـيم،         پرطرفدار

هـاي    هاي زوال دولت، بيـشتر ادعانامـه        نظريه
كـشوري   -هـاي جهـاني ميـان       عليه نـابرابري  

نقـش  . هستند تا توصـيف گرايـشي عمـومي        
] عــضو[دولــت در اقتــصاد، در كــشورهاي   

سازمان توسعه و همكاري اقتـصادي تـا دهـه          
 به رشد خـود ادامـه داد، اگرچـه ايـن            1990

در » كــشورهاي در حــال توســعه«نقــش در 
خلال يك دهه بعد از رشد منظم تجربه شده         

 Tanzi) .، رو به كـاهش گـذارد  1960از دهه 

and Shuknecht 1995) تورهـــاي تنـــگ 
ســاخته در شــمال كــه  -حفــاظتي حكومــت

دولت را از تحقير و كوچك شدن مصون نگاه         
داشــته اســت، اغلــب بــسيار پرشــمارتر از آن 

تواننـد آرزو     وب مـي  هـاي جن ـ    است كه دولت  
ــد  United Nations Development) .كنن

Program 1996: 184) ــت در ــابراين دول  بن
جوامع مرفه، نقشي بنيـادي و در حـال رشـد           

در جوامع فقيرتـر، نقـش دولـت        . كند  ايفا مي 
ــسيار   تخفيــف مــي ــد و از نقطــه شــروع ب ياب

. گـذارد   تـري رو بـه تحليـل مـي          پاافتاده  پيش
د آمـال و آرزوهـاي ابـراز        ها قادر نيستن    دولت

ــوانين و مقــررات را عملــي   شــده در قالــب ق
تر از     نقشي به مراتب كوچك    ي و به ايفا   زندسا

] دوره[تاچر و ايالات متحده     ] دوره[بريتانياي  
به اين دليل در نگـاه      . شوند  ريگان محدود مي  

هاي بـاب روز      روشنفكر شكاك جنوب، نظريه   
د، بيش ان دهنده زوال نهايي دولت كه تشخيص 

از آنكه ارائه دهنـده توصـيفي قابـل قبـول از            
 باشند، بـا چنـين منظـوري طراحـي           واقعيت

شوند تا جوامع فقير را متقاعد سازند مبادا          مي
رزومند چيزي باشند كه قبلاً جوامع ثروتمند     آ

  .اند از آن بهره برده
يك از اين موضـوعات نبايـد جديـد           هيچ

 در  به خصوص  -هاي جنوب   نقش دولت : باشد
گذاري و رشـد      در ترغيب سرمايه   -شرق آسيا 
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داخلي يا مخالفت با آن، در تحقيقات اخيـري         
دار   هـا و طبقـات سـرمايه        كه بر پيونـد دولـت     

بر آن، توانايي دولت در تعقيب        داخلي و علاوه  
يك دستور كار نسبتاً مستقل تأكيد كرده، به        

 گفتــه (Evans 1995) .اثبــات رســيده اســت
ــ شــود كــه دولــت مــي ــر ه اي شــرق آســيا ب

ــيش ــالي   پ ــد، در ح ــائق آمدن ــا ف ــه  نيازه ك
هاي آمريكـاي لاتـين، آفريقـا و جنـوب       دولت

آســيا بــه انحــاء گونــاگون بــا ناكــامي مواجــه 
آسـيا در   ] شـرق [اگرچه بحران مالي    . اند  شده

ــدنظري 1990اواخــر دهــه  ــه تجدي  منجــر ب
هـا شـد، امـا        غيرقابل اجتناب در اين تحليـل     

تـصادهاي شـرق آسـيا،      دردسرهاي تازه در اق   
ترديدي در پـذيرش ايـن واقعيـت بـه وجـود            

آورد كه اين كشورها طي چنـد دهـه بـه             نمي
رشد پايدار و كاهش فقر دست يافته و در اين        

درواقع بـا   . راه، نقش دولت، حياتي بوده است     
 بانـك   1997انتشار گـزارش توسـعه جهـاني        

يا عدم (، نقش دولت در رشد  (1997a)جهاني  
 محوريت خود را در جريان اصـلي        دوباره) آن

  .آورد به دست 
كننــده  ه زوال دولــت قــانعبنــابراين، ادلّــ

اي، دولـت     نظر از چنـين مبالغـه       صرف: نيست
فقط دست نخورده كه كاركرد آن نيز تا حد  نه

 -كننده باقي مانـده اسـت       چشمگيري، تعيين 
خواه جوامع از لحاظ اقتـصادي بـه مـوفقيتي          

. را از دسـت بدهنـد     دست يافته يا رونق خود      
اين جوامع هـيچ يـك صـرفاً بنـا بـه فـرامين          

داران جهاني به چنين موقعيتي دست        سرمايه
آنها در اصل، در تعيين مـسيرهاي       : يابند  نمي

خاص خود، در دور شدن يا حركت به سـوي          
رشد، آزادي عمل چـشمگيري را بـراي خـود          

  .دارند نگه مي

  آرماني هنجاريدولت به منزله 
 نقـش دولـت بـه       ، گفتـه شـد    بنابر آنچه 

منزله ابزار رشـد بـه جايگـاه اوليـه بازگـشته            
اما تجديد نيروي آن حتـي در ادبيـاتي         . است

كنـد نيـز در       كه اهميـت دولـت را احيـا مـي         
دولت نه به عنـوان  . بهترين حالت نسبي است  

هدفي هنجارين كه به عنوان ابزاري سـودمند        
  . گيرد مورد توجه قرار مي

ــه  ــت را ب ــت، دول ــاختن  راس ــراهم س  ف
چارچوبي در حمايت از قلمروي آزاد محـدود        

كنـد، و چـپ، بـر محـدود شـدن توانـايي           مي
هـاي اجتمـاعي و       دولت در مخالفت با جنبش    

هــاي شــهروندان، آزادي آنــان اصــرار  انجمــن
ــي ــد م ــه آزادي و  . كن ــورد، لازم ــر دو م در ه

پيــشرفت اجتمــاعي، مهــار دولــت از بــيم آن 
كـنش همگـاني آزاد     است كه فعاليت بازار يا      

كـه   درحـالي . در حوزه عمومي را از بين نبرد      
پيشتر از اين در قرن حاضـر ايـن تـصور كـه             
كنترل دولت كليد مقابله با فقر، نـابرابري يـا          
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سلب آزادي اسـت از لنـين تـا مارشـال و تـا              
فرانكلين دي روزولت امتـداد يافتـه بـود، امـا         
حالا دولت در بهترين حالت، حتي در ادبياتي        

هــاي  ه بــر نقــش آن در تـأمين زيرســاخت ك ـ
كنـد، بـه منزلـه        مادي پيـشرفت تأكيـد مـي      

اي   خواهي يا كـنش آزادانـه       شرط برابري   پيش
  . شود دهد، درنظر آورده مي كه هرجا رخ مي

هاي   از يك نظر، اين تأكيد بر محدوديت      
ــت، صــرف ــصري  دول نظــر از اهميــت آن، عن

اگـر  . كننده از نظريه دموكراتيك اسـت       تعيين
دموكراسي، حق انتخاب شهروندان در حـوزه       

كند، همان نيـز ايجـاب        عمومي را نهادينه مي   
سازد شهروندان از چنين حقـي در حـوزه           مي

خصوصي نيـز برخـوردار باشـند كـه در ايـن            
حوزه در پديد آوردن هرگونه ابتكـار مـستقله         
كــه حــق انتخــاب بــه آن بــستگي دارد، آزاد 

 ،تيــكبــه ايــن دليــل، دولــت دموكرا. باشــند
 دخالتش  هپيوسته با قواعدي كه محدودكنند    

  .شود در حوزه خصوصي است، محدود مي
اما در معنايي ديگر، تأكيد بر دولـت بـه          
منزله ابزاري محدود شده، منجر به غفلـت از         

كننـده در عمـل دموكراتيـك         عنصري تعيين 
چراكــه وجــود دولــت بــه عنــوان  . شــود مــي
 هـا و    نيازي مـستقل بـراي تحقـق ارزش         پيش

هاي دموكراتيـك، همچنـان ضـروري         خواست
اي باشـد، آن را       اگر نيـاز بـه ادلـه      . خواهد بود 

كار انگليسي،    توان در اثري تازه از محافظه       مي
او در ايـن    .  مشاهده كرد  12 ماگ -ويليام ريس 

اثر با اشتياق نمايـاني، سـيمايي از فردگرايـي          
ــيش  ــري را پ ــي  فراگي ــي م ــه در   بين ــد ك كن

ربطـي بـدل      يـز بـي   چارچوب آن، دولت به چ    
ها در محور     خواهد شد، چراكه تمامي كارويژه    

راست، اين ايده كه دولت، در بهتـرين حالـت          
: هـاي عميقـي دارد      شري ضرور اسـت، ريـشه     

تـرين    ازجمله فـصيح  ) 1977 (13رابرت نوزيك 
نمايندگان راست است كه به دولت صـرفاً بـه          

در برابر زور، سـرقت،     » عامل حفاظت «عنوان  
. كنـد   و نقض قراردادها نگاه مـي     كلاهبرداري  

هــايي چــون مفهــوم    فراتــر از آن، نظريــه 
 15 منكـور اولـسون    14»هـاي تـوزيعي     اتحاديه«
هـا را ابـزار قدرتمنـد         است كه دولت  ) 1971(

آورد كه نـه پاسـدار        بخشي به شمار مي     منافع
منافع عمومي كه در تخاصم با خرد و عملكرد    

  . باشد بازار مي
ه در محــــور چــــپ، در واكــــنش بــــ

سوسياليسم اقتدارگرايانه دولـت شـوروي يـا        
مندان  گرايش مشهود دولت رفاه به اينكه بهره    

ــمت   ــه س ــود را ب ــعيت[خ ــستگي و ] وض واب
ستگي جديدي  نيازمندي دائم سوق دهد، دلب    

زماني جامعه مدني   . به جامعه مدني پديد آمد    
                                      

12. William Rees-Mogg 
13. Robert Nozick 
14. Distributive coalitions 
15. Mancur Olson 
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در انديشه چپ بـه عنـوان حـوزه نـابرابري و            
گنجينـه بـديل    شد، اما حـالا       سلطه تلقي مي  

. رود  دموكراسي و رفاه عمومي بـه شـمار مـي         
 قــادر ، شــهرونداناي كــه در درون آن عرصــه

تنها از قيد و بندهاي       خواهند بود تا خود را نه     
هـاي    طلبـي   بازار كه همچنـين از شـر سـلطه        

  (Keane, 1998).دولت آزاد كنند

ها، ضرورت دولـت      يك از اين نظريه     هيچ
داند    اكثريت راست مي   .كنندرا انكار قرار نمي   

اي در حفـظ      كننـده   كه دولت از نقش تعيـين     
از نگاه بسياري از . نظم عمومي برخوردار است

گرايان نيز جامعـه مـدني تنهـا هنگـامي            چپ
اش بـا     قابل درك اسـت كـه برحـسب رابطـه         

سـخن گفـتن از جامعـه       : دولت تعريف شـود   
ــي    ــاب دولت ــد در غي ــاتي و كارآم ــدني حي م

آميز است، زيرا اين دولـت      همطراز آن، تناقض  
است كه چارچوبي قانوني را فراهم سـاخته و         

كنـــد كـــه براســـاس آن،  آن را اجـــرا مـــي
هاي جامعـه مـدني، آزادي خـود را در            انجمن

آورنـد،    برقراري ارتباط با يكديگر به دست مي      
و نيز اين دولت است كه ميان دعاوي رقيـب           

كنـد و در تعامـل        در جامعه مدني، داوري مي    
ولت است كه جامعه مدني مبناي منطقي       با د 

اما هم راست و هـم      . آورد  خود را به دست مي    
هـاي دولـت      چپ علاقمندند كه بر محدوديت    

  : تأكيد كنند

كلاسيك آن از امنيت فردي تا آمـوزش        
در حفاظـــت از حـــريم خـــصوصي خلاصـــه 

 ,Davidson and Rees-Magg) .شــود مــي

ــس  (1997 ــارين ري ــارچوب هنج ــاگ - چ  م
هـا، مـردود شـمرده خواهـد          وكراتمازسوي د 

 درست به اين دليل كه اين چارچوب، او         -شد
با ايـن  . را به طرد دموكراسي سوق خواهد داد 

همه،كتاب او توصيفي بـسيار دقيـق از وجـوه       
: احتمالي دنياي بدون دولت دموكراتيك است     

ــه شــدت   ــدان در دژي ب ــايي كــه ثروتمن دني
حفاظت شده، و بقيه بـشريت در فقـر مطلـق           

 كـه بـسيار بيـشتر       يكننـد؛ دنيـاي       ندگي مي ز
يادآور وضعيتي اسـت كـه هـابز بـاور داشـت            
دولت در آن به وجود آمده تا جهـان از عـصر            

ايـن مـسئله شـايد      . طلايي جديـد فراتـر رود     
ــه ــوكرات  ب ــراي دم ــاه، ب ــور ناخودآگ ــاي  ط ه

معاصــري كــه فعاليــت آزاد و خودســامان    
شـــهروندان را بـــدون شناســـايي نقـــش    

ه دولت در ممكن سـاختن چنـين    كنند  تعيين
كننــد، پــادزهري لازم  فعــاليتي ســتايش مــي

  . باشد
احتمالاً تصادفي نيست كه بـا بازداشـتن        

 ;Kean 1988)فلاسـفه سياسـي از كارشـان    

Barber 1998)    كه تأثير انـدكي بـر مباحـث 
اند، دلبستگي بـه      سياستگذاري عمومي داشته  

  تلويحي و نهجايگزينيجامعه مدني به عنوان  
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مكملــي بــراي دولــت، عمــدتاً در كــشورهاي 
جنوب، جايي كه دولت بسيار ضـعيف اسـت،         

لذا، اين عقيده كه جامعه مدني      . يابد  رواج مي 
در مقايسه با دولت ضامن بهتري براي آزادي        

اي   و بيطرفي است، شايد بيش از آنكـه نـشانه         
ــت ــك جه ــد،   از ي ــك باش ــري نودموكراتي گي

 اغلــب علامتــي مــأيوس كننــده از وارفتگــي 
. هاي نو دموكراتيك جوامع جنوب باشد       دولت

همچنين شايد اينجا اين موضوع ارزش تـذكر       
كه جامعـه مـدني      را داشته باشد كه در حالي     

در جنـــوب مـــورد ســـتايش روشـــنفكران و 
مؤســـسات خيريـــه اســـت، احتمـــالاً در    

هاي شمال، فراينـد زوال را تجربـه          دموكراسي
 تـا   1978هـاي     در هلند، بـين سـال     . كند  مي

  ميزان عضويت در اتحاديـه تجـاري از         1991
 درصـد كـاهش     25 درصد نيروي كار بـه       39

يافته، و در همان حال ايـن مقـدار در ايـالات      
متحده در مدت سه دهه به نصف تقليل پيـدا        

ــرده اســـــت  United Nations). كـــ

Development Program, 1996: 59) در 
كه اين گرايش ممكن است در پاسخ به         حالي
هاي   يراتي در روندهاي كار باشد، اما يافته      تغي

حاكي از آن است كه     ) 1995 (16رابرت پوتنام 
ــه   ــالات متحــده رو ب ــي در اي فعاليــت انجمن

گرچه ديدگاه وي شديداً  . كاهش گذارده است  

                                      
16. Robert Putnam 

مورد مخالفت قـرار گرفتـه، امـا ايـن ديـدگاه            
. طور گسترده مورد توجه واقع شـده اسـت          به

ست كـه در جوامـع      اين البته به اين معنـا ني ـ      
شمال دولت بـه نحـوي جامعـه مـدني را بـه             

اي بدل ساخته است، بلكه دليل ديگري         زائده
براي تشكيك در تصورات شايع درباره جامعه       

  .مدني به عنوان آلترناتيو دولت است
تر اينكه جامعه مدني بـا همـه          نكته مهم 

اهميتش در فـراهم سـاختن قلمرويـي بـراي          
 عمــومي، بــاز مــشاركت شــهروند در زنــدگي

اما . برحسب تعريف، عرصه منافع جزئي است     
 آن، عرصـه     كم در شكل آرمـاني      دولت، دست 

هاي دموكراتيـك     منافع عمومي است و دولت    
تواننـد    هاي جامعه مدني، نمي     برخلاف انجمن 

ــيچ    ــق ه ــات و علاي ــراحتاً مطالب ــك از  ص ي
هاي جامعه را ناديده گرفته يـا از قبـول      بخش

هـا در نهادهـاي        بخـش  تقاضاي مشاركت اين  
نـان سـرباز      خود، يا حمايـت ايـن نهادهـا از آ         

آن اين  و خوشبختانه معناي     -براي آنها . زنند
 كه بر اين باورند     -است كه براي بسياري از ما     

كه همكاري و وابـستگي متقابـل انـساني بـه           
ــراي مــصلحت   ــدازه آزادي فــردي ب همــان ان
جامعه، اساسي است، دولت نمايانگر يك آرزو       

 هدفي هنجارين است، حتي اگر حصول بـه         و
چراكه بـدون   . آن، محدوديتي را ايجاب سازد    

هاي   دولت، حوزه عمومي و همكاري، وفاداري     
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يك وجود    مشترك، تأمل و اقدام عمومي، هيچ     
اين دولت است كه شهروندي     . نخواهد داشت 
كه دفـاع مارشـال از        سازد؛ همان   را ممكن مي  

ترفيه آن مرتبط   دولت رفاه با توانمندسازي و      
بود، چراكه دولت در شـكل دموكراتيـك آن،         

هاي عمومي و     حق بيان، اقدام در جهت هدف     
در . كند  گيري درباره آن را تضمين مي       تصميم

هـا در     اين صـورت تعجبـي نـدارد كـه دولـت          
زندگي اغلب جوامع، به ايفاي نقشي بنيـادي        

دهند و جايي كـه دولـت، نـاتوان از            ادامه مي 
نقشي است، نتيجه آن، فرسايش     ايفاي چنين   

ــرف   ــي، ص ــا فروپاش ــلاش  ي ــر از ت ــاي  نظ ه
  . آميز در اجتناب از آن است مأيوس

اين دلبـستگي مطـرح شـده نـسبت بـه           
 -دولت، بايد به يك شيوه مهم تبـديل گـردد         

نظـر مهـاجرت فرامـرزي،        اي كه از نقطه     شيوه
هـر دولـت و     . اي پيدا كرده اسـت      اهميت تازه 
كنـد، فقـط بـراي        مـي اي كه اعطـا       شهروندي

مفهوم دولـت در    . اي قابل دسترسي است     عده
همان حال كه شامل است، انحصاري است، و        
در فضاي سياسـي كـه اشـغال كـرده اسـت،            

كند كه همـان      حقوقي را به اشخاص اعطا مي     
حقوق را از اشخاصي كـه خـارج از ايـن فـضا             

مگـر آنكـه دولـت      (كنـد     قرار دارند، دريغ مي   
رد چنـين حقـوقي را در       پذيرنده تصميم بگي ـ  

ــع شخــصي    ــا نف ــخاوت ي ــه س ــدامي برپاي اق

تأمـل  ). اي اعطا كند    پذير، چونان هديه    تعميم
درخصوص اين مسئله براي توجـه بـه آينـده          

ها مهم است، به خـصوص اگـر در           دموكراسي
. مورد تأثير نابرابري بر دموكراسي بينديـشيم      

نـابرابري  ] كاهش[معمولاً اقدامات معطوف به     
گونه كـه     هاي دموكراتيك، همان    لتتوسط دو 

مفهوم شهروندي مارشال نيز بدان اشاره دارد، 
در بسياري  . فقط اختصاص به شهروندان دارد    

ــم  ــوارد، رژي ــاعي    از م ــت اجتم ــاي سياس ه
سخاوتمندانه تقريباً بـا قـرار دادن ديوارهـاي         

گرچه (بلندي در مسير رود، پيش رفته است         
 لاتـين   هـاي آمريكـاي      دولـت  -در ساير موارد  

هـاي    نظير برزيـل و آرژانتـين يـا فرمانـداري         
 -بريتانيــا ماننــد اســتراليا و آفريقــاي جنــوبي

مهاجران اروپايي از اين ديوارها به زيان اهالي        
حـال اگـر مفهـوم دولـت        ). بومي بهره بردنـد   

بـه عنـوان جامعـه      ) آميز  گرچه به طور افراط   (
سياسي بسته، اكنون در حال تـضعيف اسـت،     

ز منافع دولتمنـدي و شـهروندي،       مندي ا   بهره
هـــايي  تنهـــا بـــه قيمـــت اعمـــال مقيـــاس

 كـردن غيـر      تري براي مـستثني     گيرانه  سخت
  .شهروندان از دولت، قابل حصول خواهد بود

اين معماي دشوار شايد هنوز هـم بـراي         
بـا ايـن حـال      . هـا دردنـاك اسـت       دموكراسي

چالشي كه براي دولت و شهروندي به وجـود         
نشيني از دولت و شهروندي،      آورد، نه عقب    مي
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كه انديشيدن به استلزامات سياسي و رفـاهي        
ها بيـان     گسترش اجتماعات سياسي كه دولت    

كنند يا ازطريق توسعه بر نهادهـاي درون          مي
يك استلزام  . هاي نظارتي است    دولتي يا رژيم  

توانـد بـازنگري يـا فرسـايش          مهم دقيقـاً مـي    
نظر ، نه به معناي مورد      » دولت -ملت«مفهوم  
هاي متـداول فروپاشـي دولـت، كـه در            نظريه

بـــازتعريف شـــرايط مـــشاركت در دولـــت و 
  )8(.مندي از آن باشد بهره

ــازتعريف   امــا احتمــالاً نتيجــه، بيــشتر ب
تحـول در   : »دولـت «خواهد بـود، نـه      » ملت«

ها اين واقعيت را      تركيب فرهنگي برخي دولت   
دهد كه يـك اجتمـاع دموكراتيـك      تغيير نمي 

 غيرممكن است و اينكـه دغدغـه        بدون دولت، 
معاصر در مورد حمايت از دموكراسي و حفظ        
آن، بايد دغدغه خـاطر نـسبت بـه دولـت بـه             
عنوان محمل شهروندي و نمُود دموكراتيـك،       
و نيز نسبت به نقش محدود شـده دولـت بـه            

 بـه   -.عنوان كاتاليزور فعاليت اقتصادي باشـد     
هـا در بـسياري از       ويژه در جنـوب كـه دولـت       

گسترش نفـوذ بـه     ] بحران[رد همچنان با    موا
كنند، بلكه    درون جامعه دست و پنجه نرم مي      

هايي از شمال كـه كـاهش    همچنين در بخش  
هاي مشاركت از جاذبه ضعيف شده دولت         نرخ

غنـي سـاختن و     . دهـد   دموكراتيك خبـر مـي    

توانمند ساختن دولت همان قدر مهم خواهـد   
  .بود كه پيوسته محدودسازي آن

و  - منزلـه ضـرورت    سياست به 
  آرمان

بنابراين تا اينجا، دو شرط قابل مناقـشه        
شــرط اول اينكــه،  . نيازمنــد دقــت اســت  

برخوردهاي فعلي نسبت بـه نقـش دولـت در          
هاي رشـد، فقـط بـر روابـط         شرط  تحقق پيش 

ــرمايه  ــا س ــت ب ــاير   حكوم ــا س ــه ب داران، و ن
شـرط ديگـر    . هاي اجتماعي تمركز يابـد      گروه

به ظرفيت دولـت بـراي      اينكه، اين برخوردها    
تأثير گذاردن بر رشد بسيار بيش از تـأثير آن          

هـر دو محـدوديت،     . بر نابرابري تأكيد گذارند   
مستقيماً بر نگراني ما درباره دموكراسي تأثير       

  .گذارد مي
گونه كـه بخـشي از ادبيـات         اول، اگر آن  

 متضمن آن است كه     17»دولت توسعه محور  «
 بــه نقــش دولــت در تحريــك رشــد اساســاً و
داران  تنهايي، موضوع تحكيم روابط با سـرمايه   

ــت ــه     -اس ــان ك ــان زم ــه در هم ــال آنك ح
هاي   توسط دولت [هاي مؤثر ضدفقر      استراتژي

كم در يك     شد، دست   دنبال مي ] توسعه محور 
شد كـه كنـار گذاشـتن         گفته مي ) كره(مورد  

كـــارگراني «كـــارگران از رونـــد تـــصميمات 

                                      
17. Development state 
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 :Evans 1995)» جو به بار آورده است ستيزه

ــي    (229 ــر م ــه نظ ــورت ب ــن ص ــد   در اي آي
ه درباره سـلامت و آينـده   هاي ابراز شد    نگراني

هاي    تأييد خواهد شد، چراكه گروه     دموكراسي
 مهم و اكثريت شـهروندان بـه ايـن          18همسود

داران و مقامـات      دليل و از آنجـا كـه سـرمايه        
خود بـه تنهـايي مـسير اقتـصاد و جامعـه را             

اني منفعـل بـدل   كننـد، بـه نـاظر      ترسيم مـي  
  .شوند مي

در عين حال مهم است اين نكتـه مـورد          
طـور كـه      تأكيد قرار گيـرد كـه دقيقـاً همـان         

احتمال دارد رهيافتي كه پيشرفت اقتـصادي       
را كاربست پيگيـر سياسـتي خـاص، خلاصـه          

تـري را ناديـده       كننـده   سازد، ابعـاد تعيـين      مي
بگيــرد، بــه دلايــل مــشابه نيــز احتمــال دارد 

ري كه بـه دنبـال تعـديل كامـل           ديگ  رهيافت
داران اسـت، ابعـاد       سـرمايه  -مناسبات دولـت  

.  ديگري را ناديـده گرفتـه باشـد         كننده  تعيين
براي اين بدفهمي، پادزهري مهم در اثـري از         

.  وجــود دارد19نوبــل لاريــت داگــلاس نــورث
نوشته او درباره تاريخ اقتصادي، نقش محوري       

سـت  هـاي سيا    نهادها را به جاي دستورالعمل    
در اين اثر   . دهد  اقتصادي مورد تأكيد قرار مي    

هـاي بـا روش       محـدوديت «نهادها بـه منزلـه      
ريزي شده كه به روابـط متقابـل          انساني طرح 

                                      
18. Interests 
19. Nobel Laurate Douglass North 

سياســـي، اقتـــصادي و اجتمـــاعي ســـاختار 
ــي ــد م ــوان  (97 :1991)» ده ــه عن ــز ب  و ني

در  -هـاي اجتمـاعي     يا شناخت  -ها  ايدئولوژي
مع درك  شكل دادن به عملكرد اقتصادي جوا     

گويـد اقتـصادها      در اصل، نورث مـي    . شود  مي
ــا و     ــر نهادهـ ــستند، اگـ ــد هـ ــاده رشـ آمـ

ــدئولوژي ــازيگران    اي ــار ب ــر رفت ــؤثر ب ــاي م ه
و . هاي اجرا را كاهش دهنـد       اقتصادي، هزينه 

هـاي اقتـصادي كـه در         نيز چنانچه استراتژي  
 تــأثيرات هيــك موقعيــت نهــادي، دربردارنــد

 ـ       -خاصي هـستند   ورث، نمونـه مـورد علاقـه ن
] نهـادي [بـه موقعيـت      -سازي است   خصوصي

 احتمــالاً نتــايج 20ديگــري برگردانــده شــوند،
چراكـه در   . اي در پي خواهند داشت      ناخواسته

. اند موقعيت نهادي متفاوتي به كار گرفته شده
هـا، در بـازار يـا در هـر            اين ايـده كـه انـسان      

موقعيت ديگري صرفاً به منزله ماشين حساب   
كنند، نغمـه احـساس       نميمنافع ابزاري عمل    

آشنايي است، و اگر بـا مطالعـه نوشـته اخيـر            
دولتــي در  -دربــاره فعاليــت اقتــصادي بــرون

 ;Simone 1994; McGaffey 1997)آفريقـا  

Tripp 1997)   همراه گردد، احتمـالاً تفكيـك 
ــايج سياســت    ــدف و نت ــان ه صــريحي را مي
اقتصادي در برخي از كـشورهاي آفريقـايي و         

  . سازد ب روشن ميساير جوامع جنو

                                      
20. Translated to 
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 ايـن   ،تـر اسـت     آنچه براي منظور ما مهم    
 در حـدي كـه      -هـا   است كه اگر نهادها و ايده     

 بر سرنوشت اقتصادها تأثير     -نورث اصرار دارد  
گذارند، در ايـن صـورت بـر سياسـت نيـز              مي

نورث، حلقه ارتبـاط را     . تأثيرگذار خواهند بود  
از ديدگاهي نسبتاً محدود صـورتبندي كـرده        

ناتواني در برخورداري از هزينه پـايين       «: است
تعيين مختصات مبادله شده موجود و اجراي       
ــت   ــصادي، در نهاي ــاي اقت ــات در بازاره توافق
كارويژه بازارهاي سياسي اقتـصادهاست، زيـرا       
اين سياست است كه حقوق مالكيت را تعيين      

اجــراي ] تــضمين[و ابــزار و منــابعي را بــراي 
 ايـن  (10 :1995). »كنـد  قراردادها فراهم مـي 

مطلب به اين نحو، ممكن اسـت مـورد تأييـد           
بسياري از متخصصان اقتصاد قرار گيـرد، امـا         

ها،   در اينجا تأكيد نورث بر نهادها و ايدئولوژي       
كنـد،   تر از آنچه او اذعان مي    استلزاماتي عميق 

زيرا در عرصـه سياسـي      . در پي خواهد داشت   
هاي متعـارض دربـاره قواعـد         است كه ديدگاه  

روابـط متقابـل سياسـي، اقتـصاد و         «ناسب  م
وگـو    شوند، مـورد گفـت      مطرح مي » اجتماعي
گيرند، و به قانون و سياسـت ترجمـه           قرار مي 
ــد مــــي ــه. گردنــ ــه درون آن  عرصــ اي كــ
- آن توزيـع     و افزون بـر      -شرطهاي توليد   پيش

ها دربـاره     اين بصيرت . ثروت نيز سياسي است   
 اقتــصادي، صــرفاً  هــاي موفقيــت شــرط پــيش

اكي از آن نيــست كــه اقتــصادها بــه نحــو حــ
انـد، بلكـه      تري نيازمند اتخـاذ سياسـت       جدي

هـا و     مبين اين واقعيت اسـت كـه نـزاع ايـده          
، كه مـا آن را سياسـت        )و نيز منافع  (ها    ارزش
خوانيم، ممكن است خيلي بيشتر از علايم         مي

قيمت، بر نتايج اقتصادي تأثيرگذار باشند و از        
هـاي سياسـي، از       ئولوژيآنجا كه نهادها و ايد      

رفتار شمار به مراتب بيشتري از افراد و منافع         
مـالكين  ] شمار محدود [پذيرند تا از      تأثير مي 

هاي اقتصادي، كه به نوبه خـود نيـز بـر             بنگاه
 ايـن نـه     هنتيجدر  گذارند،    رفتار آنان تأثير مي   

ــت  ــبات حكوم ــرمايه- مناس ــه   س داران، بلك
ــه     ــت ك ــع اس ــي جوام ــي كل ــدگي سياس زن

شرطهاي رشد را محقق ساخته يـا مـانع     پيش
  .شود از آن مي

ــت   ــبات حكوم ــط مناس ــر فق   - دوم، اگ
داران مــدنظر باشــد، در ايــن صــورت  ســرمايه

اندازهاي مربوط به رويارويي دموكراسي       چشم
با نابرابري، بستگي به موقعيتي خواهد داشت       

 -دولتمـــردان[كـــه ايـــن دو گـــروه نخبـــه 
بــاور داشــته كــه اقــدام عليــه ] داران ســرمايه
اين، .  منافع رشد است   دليل نيز به    21تمايزات

رسـد    واقعيتي است كـه گرچـه بـه نظـر مـي           
گـراي شـرق آن را        هاي توسـعه    نخبگان دولت 

ــرده باشــند  ــه چنانچــه  (درك ك ــي ك واقعيت

                                      
21. Differentials 
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هاي نورث را به عنـوان معيـار در نظـر             فرضيه
هاي غالب    تبگيريم، به واسطه نهادها و شناخ     

، اما تـضميني  )در اين جوامع درك شده است     
وجود ندارد كـه نخبگـان در همـه جـا درك            

ــند   ــته باش ــساني از آن داش ــر  . يك ــي اگ حت
هـايي در كـار باشـد، در ايـن صـورت          تضمين

اقدام عملي، نه به محاسبه منـافع عمـومي و          
ــب  ــانجي متعاق ــافع    آن، مي ــان من ــري مي گ

ك است، متعارض كه اساس سياست دموكراتي
بينانه نخبگان و نيز      بلكه بيشتر به رأي روشن    

به موقعيتي بستگي خواهد داشت كه موردي       
ناپذير آنان را متقاعد سازد كـه انجـام           اجتناب

اقداماتي در رويارويي با نابرابري به سود خود        
  . آنان است

 عاطفي به مفاهيم     و اما اگر ما دلبستگي    
ر آرمــاني شــده سياســت دموكراتيــك را كنــا

بگــذاريم، ديگــر ايــن سياســت چــه اهميتــي 
خواهــد داشــت؟ بــه ويــژه آن كــه رونــدهاي 

ــشان مــي دهــد كــه در درون ايــن  موجــود ن
 و  -ها در رويارويي بـا نـابرابري        پارادايم، تلاش 

حتي اگر با معيـاري تكنيكـي سـنجيده          -فقر
ــن   ــستند، چراكــه در اي شــوند، ثمــربخش ني

ر ها سياست مورد غفلت يا بدفهمي قـرا         تلاش
  . گرفته است
توان در اقـداماتي يافـت        آن را مي    نمونه  

كه بانك جهاني در رويارويي با فقر، به نحوي         

روشــنفكرانه و برحــسب سياســتي عملــي در 
ايـن بانـك در انطبـاق بـا         . اسـت پيش گرفته   

ــت ــابرابري،   راس ــر و ن ــر از فق ــشي معاص كي
رهيافــت بانــك . زدايــي كــرده اســت سياسـت 

هايي   ه طراحي شيوه  اي پيگير ب    برحسب علاقه 
در مقابله با تأثير تحـول اقتـصادي بـر فقـرا،            
اجمالاً تعيين شاخص فقر به ميزان يـك دلار         
در روز بــراي هــر شــخص، و شناســايي همــه 

 و  »فقـرا «اص زير اين سطح، بـه عنـوان         اشخ
اند، به  كساني كه بالايي اين سطح جاي گرفته

: به عنـوان مثـال رك     (است  » غيرفقرا«عنوان  
World Bank 1996, 1997b) . سپس با فرض

اختلافــي ذاتــي ميــان منــافع ايــن دو گــروه، 
  ها و اقـداماتي را كـه عوايـد آن، نـصيب             طرح

شود، بـه عنـوان تغييـر جهـت           مي» غيرفقرا«
. گيـرد   منابع از نيازمندان بـه بـاد انتقـاد مـي          

گيري سياست اجتماعي عمدتاً به كاري        شكل
ن مـورد   كه بايد اذعان كرد همچنـا      -تكنيكي

 بـدل   -تقاضا بوده و رو به پيچيده شدن است       
شده كه هدف عمده آن ابداع وسـايلي اسـت          

گيري شـده تـا بـا دور          طور كامل جهت    كه به 
  :شود» فقرا«، نصيب »غيرفقرا«زدن 

يــك ايــراد بــديهي ايــن اســت كــه ايــن 
هـايي    استانداردي دلخواهانه اسـت و شـاخص      

ي گيرد كه صـرفاً بـالا       كه اشخاصي را دربرمي   
كننــد، ممكــن  يـك دلار در روز دريافــت مـي  
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كه در نياز شديدي به سر      كساني را نيز    است  
طـور كـه      ايراد ديگر همان  . برند، دربرگيرد   مي

يكي ديگر از مقالات اين جلد بدان پرداختـه،         
اين است كه اين معيار به جاي پـذيرا شـدن           

ظرفيـت  «تري هماننـد مفهـوم        مفاهيم جامع 
فقر را صرفاً بـه درآمـد       ،  22از آمارتياسن » فقر

 امـا  (Mangcu: p. 95) .خلاصـه كـرده اسـت   
ضعف مهم ديگر اين رهيافت ايـن اسـت كـه           
تقريباً و به ناگزير، احتمال اقدام دموكراتيـك        

ايـن برداشـت،    . گيـرد   عليه فقر را ناديده مـي     
تلويحاً از سوي بانك جهـاني در اوايـل سـال            

كه اين بانـك      يعني زماني . پذيرفته شد  1999
نشستي را بـا حـضور پژوهـشگران بـا هـدف            

ــاره كــه چــرا حكومــت  هــا  رايزنــي در ايــن ب
  .نيستند، ترتيب داد» واخواه فقراه«

ــه ــت    مطالع ــات سياس ــر روي ادبي اي ب
تواند بانـك را بـه سـرعت آگـاه            اجتماعي مي 

در هر حال مطمئنـاً دليلـي وجـود دارد          . كند
هاي نخبگان را در تعيين اينكه آيا         كه گرايش 

ع به رويارويي با فقر و نابرابري خواهنـد         جوام
ابـرام  . پرداخت، موضوع با اهميتي نشان دهد     

در مطالعه خود دربـاره     ) 1988 (23دي اسوان 
هاي دولت رفـاه در       چگونگي پيدايش سيستم  

دهـد    اروپاي غربي و ايالات متحده نشان مـي       
كننده در تمايل جوامع بـه        كه عنصري تعيين  

                                      
22. Amartya Sen 
23. Abram De Swaan 

، پديـد آمـدن نـوعي       مقابله با فقر و نـابرابري     
در ميان نخبگان است كه     » آگاهي اجتماعي «

هـاي متقابـل      عناصر آن؛ آگـاهي از وابـستگي      
ــروه ــامي گ ــه   تم ــاعي، درك اينك ــاي اجتم ه

ــر     ــه فقي ــصائب طبق ــه م ــسبت ب ــان ن نخبگ
مسئوليت دارند و نيز اين بـاور كـه ابزارهـاي           
كارآمد براي كمك به فقـرا وجـود داشـته يـا            

 اندازه كـه     اما همان . دممكن است به وجود آي    
هـاي نخبگـان اهميـت دارد،         تأكيد بر گرايش  

شـود كـه نخبگـان        اين سؤال نيز مطـرح مـي      
هـا خواهنـد      چگونه درصدد حفظ اين گرايش    

هـا بانـك جهـاني تقريبـاً      بود و البته رهيافـت   
دهد كه آنها درصدد انجـام ايـن          اطمينان مي 

  . كار نخواهند بود
كساني كـه   تأثير اين رهيافت، جداسازي     

قـرار دارنـد از     ] اقتـصادي [در انتهاي نردبـان     
بقيه جامعه، و تبديل فقر به موضـوع دغدغـه          

از آنجـا كـه     . تكنوكراتيك و روشنفكرانه است   
دهـي    فقرا به ندرت قادرند تا خود را سـازمان        
پيمـان    كنند و به همين دليـل نـاگزير از هـم          

انـد، سياسـت      جامعـه شدن با سـاير طبقـات       
منـدي از     خواه نيازمنـد بهـره    رياجتماعي براب 

اول، . و موقعيـت اسـت     د  سياسـي در   حمايت
 است كاربست سياست اجتماعي     لازماحتمالاً  
خواه با قواعدي توجيه شود كه اجمـاع          برابري

زيرا چنـين   . وسيع اجتماعي را به همراه دارد     
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قواعــدي در برابــر هنجارهــايي كــه از موانــع 
ننـد،  ك  ساخته شده از طبقه و سود عبور مـي        

در ايالات متحده پس از جنـگ       . پاسخگوست
داخلي، ضرورت عنـوان شـده دربـاره تـأمين          
آذوقه كهنه سـربازان جنـگ، رژيـم سياسـت          

رغـــم   اي را، علـــي اجتمـــاعي ســـخاوتمندانه
مقاومت بـديهي فـرض شـده آمريكاييـان در          

چون . هاي اجتماعي تضمين نمود     برابر هزينه 
كساني اين رژيم از حمايت گسترده نسبت به        

بهره برد، و ساخته شد كـه از اتحاديـه دفـاع            
 (Skocpol and Katzenlson 1996). كرده بودند

دوم، سياســت اجتمــاعي برابــري خــواه، 
به طور   -شايد از سوي يك گروه همسود مهم      

حمايت شـود    -يافته  تاريخي كارگران سازمان  
هـاي همـسود ديگـري        كه قادر است با گـروه     

دام عليـه نـابرابري   پيمان شده و درصدد اق   هم
 -برخلاف ديدگاه رمانتيـسم سوسـيال     . برآيند

دموكراتيك، احزاب كـارگري بـراي دسـتيابي     
به دسـتوركارهاي سياسـي مـورد نيـاز خـود           

هــاي  پيوســته نيازمنــد حمايــت ســاير گــروه
 :Esping-Andersen 1990). همسود هستند

Przeworski 1987)   چراكه اين تنهـا فقـراي ،
ــه ن  ــازمان يافت ــه نيازمنــد   غيرس ــستند ك ي

پيماناني با هدف تحقـق دسـتور كارهـاي           هم
  . سياسي بازتوزيعي خواهند بود

در عين حال بايد در نظر داشت كه همه         
هاي رفاهي تحت رهبري طبقه كـارگر،         دولت

. نسبت به فقـرا رفتارهـاي بـازتوزيعي ندارنـد         
از » كار  محافظه«براساس مفهوم دولت رفاهي     

، سياســـت )1990 (24اندرســـون -اســـپينگ
اجتمــاعي آمريكــاي لاتــين در اغلــب مــوارد، 
ــات      ــاير طبق ــارگران و س ــراي ك ــافعي ب من

هاي   اجتماعي سازمان يافته، اما به زيان بخش      
 de Souza). فقيرتر جامعه دربرداشـته اسـت  

در اين موارد و به دلايل متنوعي كـه         . (1996
گيرد، طبقه  فراتر از حيطه اين نوشتار قرار مي      

شي از يك اتحاد عليـه فقـرا، بـه          كارگر به بخ  
ايـن  . جاي اتحاد با آنـان تبـديل شـده اسـت          

ســخن در حــالي كــه ادعــايي عليــه اعتقــاد  
رمانتيك موجود به اتحادهـاي تحـت هـدايت         

البته با   -طبقه كارگر در موقعيت حاضر است     
فرض اينكه اين طبقه قابليت تأثيرگذاري بـر        
 سياست را دارا باشد حال آنكه اين تحليل بـر         

آن است كه در حال حاضر طبقه كارگر فاقـد            
نظـر را نيـز        ايـن نقطـه    -چنين تأثيري اسـت   

هواخـواه  «هـاي     كند كـه سياسـت      تقويت مي 
هـاي فقـرا و سـاير         پيمـاني   ، حاصل هـم   »فقر

ــن      ــه اي ــا ك ــت و هرج ــه اس ــات جامع طبق
ــم ــاني ه ــد، از     پيم ــته باش ــود نداش ــا وج ه

                                      
24. Esping-Anderson 
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هاي اجتماعي كه حاوي مزيتي بـراي         سياست
  . اشد نيز خبري نيستفقرا ب

ــت   ــن واقعي ــرفتن اي ــر گ ــا در نظ ــا،  ب ه
استراتژي و تحليلي كه فقـرا را از بقيـه جـدا            

و بر اين عقيده پافشاري كند كه منافع         -كند  
 -هاسـت  آنها در تعارض با منـافع سـاير گـروه    

هـاي آنهـا را بـه         بدون ترديد علايق و دغدغه    
شود   حاشيه برده و به دو دليل مانع از آن مي         

ها بتوانند به رويارويي با فقـر و          ه دموكراسي ك
اول، با دامن زدن بـه تـضاد        . نابرابري بپردازند 

ميــان فقــرا و ســاير طبقــات، امكــان اجمــاع 
دوم و بـه نحـوي      . بـرد   اجتماعي را از بين مي    

انداز وحدت ميـان فقـرا و سـاير           مشابه، چشم 
تـر و بـانفوذتر را محـو          يافته  هاي سازمان   گروه
ــي ــازد م ــا تن. س ــرايش  ره ــه گ از رســيدگي ب

هواخـواه  «هايي كـه در ايـن شـرايط           حكومت
 ايـن اسـت كـه هـركس ايـن           ،نيـستند » فقرا

از . گرايش را به عنوان يـك راز درنظـر گيـرد          
آنجا كه فقرا در نتيجه نبود منابع و دسترسي         

تـرين و     به سيستم سياسـي، معمـولاً ضـعيف       
انـد، رهيافـت مـورد        نفوذترين قشر جامعـه     كم

 اينجا در جهت كنار گـذاردن آنهـا از   بحث در 
انــدازهاي واقعــي نفــوذ سياســي عمــل  چــشم

چنانچـه دليـل ديگـري لازم باشـد،     . كنـد   مي
كننــدگان خــدمات  خــصومت عليــه دريافــت

طريـق نـژاد،     رفاهي در ايالات متحـده كـه از       

جنــسيت و نيــز طبقــه اجتمــاعي از جريــان  
شوند، نمونـه مفيـدي       اجتماعي غالب جدا مي   

 زمـاني كـه     )9(. منظـور خواهـد بـود      براي اين 
ــار    ــه كن ــنش سياســي از معادل ــا و ك اتحاده

پژوهـان و مـشاورين       شـود، دانـش     گذارده مي 
سياسي، تنها قهرمانان برابـري و اقـدام عليـه          
فقــر خواهنــد بــود كــه نفوذشــان بــه شــدت 
تضمين شده و در هـر رويـدادي، احتمـالاً در           

 خـود و    همقام دفاع از معيارهاي طراحي شـد      
رويارويي بـا نـابرابري، از در مخالفـت وارد           در
شوند و مـسلماً هرگـاه تـضادي سـاختگي            مي

ميان فقرا و ساير طبقات اجتماعي بـه وجـود          
ها و كنش مـشترك       پيماني  هم] ضرورت[آيد،  

  . از ميان خواهد رفت
قبلاً گفته شد كه باور ماركس و انگلـس         
به اين كه حق رأي همگاني به ناگزير، پايـان          

جـا طـرح    ب بقاتي را رقم خواهد زد، نا     لطه ط س
بدون اجماع اجتماعي در رويـارويي      . شده بود 

ــابرابري  ــا ن ــديد  ب ــاي ش ــرايط   -ه ــت ش تح
بيـشتر  ] دوره[غيردموكراتيك نظير آنچـه در      

شـرق آسـيا رواج     » محـور   هاي توسـعه    دولت«
يـا بـدون اجمـاعي مـشابه يـا كــنش       -يافـت 

توسـط   -تحت شـرايط دموكراتيـك     -سياسي
ه منافعي سازگار با منافع قربانيـان       طبقاتي ك 

انـدازي از يـك       عدالتي دارند، مسلماً چشم     بي
ــام    ــط نظ ــؤثر توس ــدام م ــي   اق ــاي سياس ه
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دموكراتيـــك عليـــه نـــابرابري اجتمـــاعي و 
ــت   ــد سياس ــور تجدي ــصادي، درخ ــاي  اقت ه

  . دموكراتيك قرار دارد
ــا  ــن احي ــه اي گري ضــروري اســت، اينك

 قابل  اي غالب نيز    كيشي توسعه   ازطريق راست 
توضــيح اســت و در ايــن بــاره ادبيــات بانــك 

اول، گرچـه   . جهاني، نمونه مفيدي خواهد بود    
، درواقع دولت را    1997گزارش توسعه جهاني    

ــان اصــلي گفــت  ــه درون جري ــاره  ب ــو درب وگ
هاي رشد براي توسـعه بازگردانـد،       شرط  پيش

اما چنين كاري را درباره سياست دموكراتيك       
يم، تنها ارجاعي   در يك سند حج   . صورت نداد 

كه دموكراسـي نماينـدگي داده شـده اسـت،          
باشد و طي     صورت گذرا و در نيم صفحه مي        به

 -ي دوباره دموكراسي نمايندگي   مآن رواج رس  
ــاره     ــث درب ــراي بح ــشي ب ــر كوش ــدون ه ب

: مورد توجه قرار گرفته اسـت      -استلزامات آن 
سپس اين مبحث ذيل عنـواني آشـناتر بـراي          

ــعه  ــج توس ــصان راي ــي[ -متخص ــون ] يعن فن
فنـوني  . مشاركت عمومي قرار داده شده است     

) يـا شـايد دور زدن     (كه به هـدف تظـاهر بـه         
دموكراسي نمايندگي و نه تقويت آن طراحـي     

در ادبيــات رايـج بــا فكـر دربــاره   ) 9(.انـد  شـده 
تعـديل اقتـصادي، عمومـاً تمايـل        ] سياست[

بيــشتري وجــود دارد تــا بــه دموكراســي     
شـرط     و نـه پـيش     نمايندگي به عنـوان مـانع     

بـه عنـوان    (. سياست مناسب نگريـسته شـود     
  )Raczynski 1995: ك مثال ن
ــداول ]دوم[ ــات مت ــعه،    در ادبي ــر توس ت

شود كه غالباً به      رويكردهاي مشابهي ديده مي   
رسد درباره نحوه مشاركت عمومي در        نظر مي 
ها، به جـز موضـوع نماينـدگي و      گيري  تصميم

ن سـخن   رقابت رسمي دموكراتيك، بـا هيجـا      
مطمئناً ستايش از نقش جامعه     . شود  گفته مي 

ــراي سياســت   ــايگزيني را ب ــدني، طــرح ج م
قبلاً گفتـه شـد     . سازد  دموكراتيك ايجاب نمي  

 سـاختن    كه فعاليت جامعـه مـدني بـر غنـي         
كنش سياسي دموكراتيك و نه جايگزيني آن       

 (Keane 1988; Barber 1998). دلالـت دارد 
گـذاري نتـايج    البته بنـا بـه عـادت دربـاره وا         

جامعه مدني به منزلـه يـك شـيوه         توسعه به   
شود كـه گـويي       تر، چنان سخن گفته مي    كارآ

جامعه مدني، جايگزيني تلويحي براي دولـت،       
 نمونـه دو  . اعم از دموكراتيك يا اقتدارگراست    

در سريلانكا در نتيجـه تغييـر   : قابل ذكر است 
سياست دولت از واگذاري مستقيم مسكن بـه    

شـود كـه      شهروندان گفتـه مـي    هاي    همياري
ميزان بازدهي بـه چنـد برابـر افـزايش يافتـه            

؛ (Ali and Sirivardan 1996: 221 ff)اسـت  
سـازي در بوليـوي حـاكي       گزارشي از مدرسـه   

هاي مـذهبي غيردولتـي        سازمان  است فعاليت 
در مقايسه با خدمات دولتي، نتايج بهتـري را         
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 (World Bank 1997a: 90). دربرداشته است
ربـــاره ايـــن ادعاهـــاي تجربـــي پيرامـــون د

اي خـاص، اخـتلاف نظـري         هاي توسعه   برنامه
وجود ندارد، اما تمايلي وجود دارد كه چنـين         
مدعياتي را برمبناي رهيافتي دربـاره توسـعه        
قرار داده كه دولت دموكراتيـك را بـه عنـوان           

ايـن  . گيـرد   مانع، و نـه موهبـت در نظـر مـي          
ا از سـطح  رهيافت، هنگامي كه تمركز خـود ر      

هـاي    هاي خاص، متوجه چـالش      تحليل پروژه 
، دكن ـ  تر موجود در گـستره جامعـه مـي          بزرگ

معيارهاي عملي و نيز هنجاري مـورد نظـر را          
  .سازد با معضل مواجه مي

گيري نخست اين است كه بـدون         نتيجه
توانـد سياسـتي      حمايت دولت كه در اصل مي     

تر از اكثريـت، گرچـه نـه      را در مقياسي وسيع   
هاي جامعـه مـدني بـه       سطح كليه سازمان  در  

مورد اجرا گذارد، هـر الگـويي از اقـدام عليـه            
نابرابري در چارچوب جامعه مدني، عملاً و به        
نحوي گريزناپذير با محدوديت مواجه خواهـد       

 اقدامي است كـه      اين كار، احتمالاً   هنتيج. بود
انجامد، اما بـه نظـر        به بهبود موقعيت فقرا مي    

 هرويي بـا نـابرابري در گـستر       رسد به رويـا     مي
چراكه تقريباً مـسلم اسـت      . جامعه منجر شود  

اين اقدام فقط برخي از كساني را كه نيازمنـد      
  . دهد ند، تحت تأثير قرار مياآن

تر، موقعيتي    اين برخوردها به نحوي كلي    
هـا و     توانـد طـرح     را كه طي آن سياسـت مـي       

كـه   -نـدازد اي را از اثـر بي       هاي توسـعه    رنامهب
در سطح  . دهد  مورد غفلت قرار مي    -اندازد  مي

هـاي بيـشماري وجـود دارد كـه           خرد، نمونـه  
هاي سياسي موجـود در ميـان         حاكي از تنش  

هـا،    ايـن تـنش   . منـدان از توسـعه اسـت        بهره
ــعه  ــدامات توسـ ــذارده و   اقـ ــام گـ اي را ناكـ

هـايي را كـه هـدف ايـن اقـدامات،             عدالتي  بي
ر . (مقابله با آنها بوده، شـدت بخـشيده اسـت         

  )Friedman 1993: ك
درسطح كلان، مرثيـه بانـك جهـاني در         

» هواخـواه فقـرا   «هـاي     مورد فقدان حكومـت   
احتمالاً دليل روشني براي اثبـات ايـن نكتـه          

و اگر ايـن    . است] تأثيرات سياست بر توسعه   [
دليل، كافي نيست، تحقيقي تجربي كه بيانگر       
همبستگي نيرومندي ميان توانايي جوامع در      

لاف و كـشمكش سياسـي و توانـايي         حل اخت 
آنان در ارتقاي استانداردهاي زندگي و مقابله       
با نـابرابري اسـت، بايـد آن را عـاري از ابهـام              

  (Rodrik 1999). نشان دهد
گيـري، مداخلـه      به عنوان دومين نتيجـه    

] در فيصله دادن بـه اختلافـات      [جامعه مدني   
برنامه يك دولت نيـست،      كه پيامد سياست و   

ــيبرحــسب تع ــدامي وراي  ريــف م بايــست اق
كه بنـا    درحالي. منازعه سياسي عمومي باشد   

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ست
سيا

ي 
ساز

 باز
ي و

رابر
 ناب

ي،
راس

موك
د

  

 

 

322 

هـاي جامعـه     سـازمان ،به دليلي قـانع كننـده     
مدني تنها نيازمند ايـن هـستند كـه بـر روي        

. دن ـسهامداران خود و نه كل جامعه تكيـه كن        
ــسياري از    ــه در ب ــست ك ــصادفي ني ــايد ت ش

هاي جنوب، ستايش از جامعه مـدني         موقعيت
بـه جـاي توسـعه، نفـوذ و بـه جـاي             در عمل   

ــامي  ــي، ح ــروري دموكراس ــن زده 25پ  را دام
هايي كه هم بـر        به اين دليل تحليل    )10(.است

مؤثر بودن و هم فراگيري بازيگران غيردولتي       
ورزند، ممكن است كنترل منـابع را         تأكيد مي 

هايي بسپارد كه     به دست اشخاص و اليگارشي    
ــي ر    ــه دموكراس ــتيابي ب ــال دارد دس ا احتم

را به منبع نفـوذ و      » توسعه«محدود ساخته و    
زيـرا آنهـا خـود را       . نه برابري تبـديل نماينـد     

وراي پاســخگويي و مــسئوليت سياســي قــرار 
ــي ــد م ــايد    -دهن ــه ش ــسئوليتي ك ــي م يعن
هاي دموكراتيك پيوسته خود را بـه آن          دولت

توانند   ها مي   متعهد نسازند، اما فقط اين دولت     
 فقط آنهـا موضـوع      از عهده آن برآيند، چراكه    

ــه     ــوط ب ــات مرب ــابع و مباحث ــصيص من تخ
هاي منازعه عمومي، سازش يا ائـتلاف         اولويت

  . اند هاي همسود جامعه در ميان تمامي گروه
ــر   ــر ايــن، تأكيــد ب مــشاركت «افــزون ب

اغلـب بـا غفلـت و       » جامعه مدني «و» عمومي
هـاي كليـدي      فـرض   سلب اثر از يكي از پـيش      

                                      
25. Clientelism 

يعنــي  -سياســت دموكراتيــك همــراه اســت 
، نه فقط بـه عنـوان واقعيتـي           وتاذعان به تفا  

پذير كه به عنوان فضيلتي براي غني         كنشهم
ساختن جامعـه و هـم الزامـي بـراي مـدارا و               

نكته طنزآلود اين اسـت كـه ادبيـاتي         . سازش
و » فقرا«كه جامعه را به نحوي ناخوشايند به        

كند، اين مـسئله را نيـز     تقسيم مي » غيرفقرا«
) »اجتمـاع «يـا   (گيرد كـه عمـوم       مفروض مي 

توان مشاركت آنها     همگوني وجود دارد كه مي    
و در همـان    . را تقاضا كـرده و تـضمين نمـود        

كنند  حال كه فلاسفه سياسي احتمالاً ادعا مي
دانند، بخش اعظم ادبيات توسـعه        كه بهتر مي  

نيز تمايل دارد همگوني مـشابه را بـه جامعـه           
ــ. مـــدني تعمـــيم دهـــد ه امـــا از آنجـــا كـ

ناپذير بودن تفاوت در منـافع و ارزش،          اجتناب
شــرط  نــه فقــط واقعيتــي تجربــي كــه پــيش

چون اگر همـه،     -هنجارآميز دموكراسي است  
ــتند   ــساني داش ــافع يك ــل   ،من ــه دلي ــه چ  ب

بايــست رنــج تأســيس نهادهــايي همــوار  مــي
شــد تــا تفــاوت را بيــان ســازند و ميــان  مــي

نتيجـه   -هاي رقيب ميـانجي كننـد؟       موقعيت
ــه ]گــوني فــرض شــدهي هم[ ــاز ب ، انكــار ني

سياست و واگذاري كنترل دستور كار عمومي       
به منافعي است كه تا آن حد نيرومنـد اسـت           

ولاً بـر چنـين دسـتور كـاري تـسلط           كه معم 
يا در مواردي به فنون هركسي كـه        (يابند   مي
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ايـن  ). فعلاً با شيوه روشنفكرانه سازگار اسـت      
وضع، هرگونه بـازدهي كـه ممكـن اسـت بـه            

 ذهـن اسـت كـه       همراه داشـته باشـد، دور از      
تــر نتيجــه آن، آزادي بيــشتر يــا نــابرابري كم

ها و متعاقـب      عدالتي  و به اين ترتيب بي    . باشد
تـر نتيجـه انكـار        آن، سركوب منـافع ضـعيف     

  )11(.سياست خواهد بود
به همين نحو، عمده شـيفتگي متـداول        

 المللـــي و در ميـــان نهادهـــاي مـــالي بـــين
ــ ــه متخصــصان توســعه ن ــي «سبت ب حكمران

كـشورداري  شـرط      بـه منزلـه پـيش      26»خوب
 -بـه ايـن خطاسـت     دولتي دموكراتيك، مبتلا  

نكته طنزآلود آن است كه اصل ايـن تفكـر از           
كه سياست را در     -لنين وام گرفته شده است    

فـن مـديريت    . سـازد    خلاصـه مـي    27مديريت
عمومي كه بدون ترديد با اهميـت اسـت، بـه           

سياســت عنــوان جــايگزين و نــه مكمــل    
شـود و بعـد غالبـاً بـه           دموكراتيك ارائـه مـي    

 حكومــت 28صــورت مــانع تــا علــت وجــودي
تحـت  ]ايـن فـن   [كارآمد عمل كنـد، چراكـه       

  .كنترل علايق مديريتي يكساني نيست
اما نكته طنزآلود درباره پيروزي متـداول       

رسد ايـن     دموكراسي، اين است كه به نظر مي      
 پيروزي به زيان سياست به دست آمـده و بـه          

                                      
26. Good governance 
27. Administration 
28. The raison d'être 

ــه  ــوان منازعـ ــافع و   عنـ ــان منـ اي آزاد ميـ
هاي رقيب تحت قواعدي توافـق شـده          ديدگاه

قواعدي كه حل اخـتلاف را      . درك شده است  
سازد كـه حقـوق       پذير مي   هايي امكان   به شيوه 

و البته به ايـن     (احزاب رقيب را تضمين نمايد      
هـاي ابـراز      دليل از حقوق آنها در برابر تفاوت      

كمتـر خوشـايند    هـايي     شده موجود به شـيوه    
جويان اصـلي     گرچه مباحثه ). كند  حفاظت مي 

زبـاني   پيرامون فقر و نابرابري، معمولاً به چرب  
ــي  ــاره دموكراس ــات اداي   -درب ــضي اوق و بع

ــه   ــرام ب ــت«احت ــور  دول ــعه مح ــاي توس » ه
پردازد، اما احتمال بسيار      مي -غيردموكراتيك

بيشتر آن است كه دموكراسـي را بـه عنـوان           
آورد كه بيش از آنكه خواهان      نظامي به شمار    

ــد، از   ــي باشـ ــل سياسـ زادي از  آ  آزادي عمـ
و به همين دليل    . كند  سياست آن حمايت مي   

شـود    گونه كه در اينجا درك مـي       سياست آن 
يــا بــه عنــوان واقعيتــي غيرمطلــوب معرفــي 

گردد كه بايد آن را دور زد، يـا اينكـه بـه               مي
ايـن  . سادگي آن را به بوتـه فراموشـي سـپرد         

اي   ف فـضاي مناسـب دوره     ب شـايد معـرّ    مطل
 -است كه شيوه مـسلط بـر تحليـل سياسـي          

نظريه انتخـاب   «را   -حداقل در ايالات متحده   
دهـد كـه سياسـت را          تشكيل مـي   29»عاقلانه

علـم اقتـصاد    ) ادعـا شـده   (براساس عقلانيت   

                                      
29. Rational choise theory 
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 هنجارآميز را   هاي سياسي     درك كرده و گزينه   
بـه   (.كنـد    خلاصـه مـي    در محاسبات ابـزاري   

 Arrow 1963; Downs: ك. وان مثـال ن عن

1975; Olson 1971 (نورث قوياً حاكي هنوشت 
ن است كه محاسبات بديهي فـرض شـده           از آ 

پردازان انتخاب عاقلانـه، بخـش عمـده          نظريه
هـايي    به ويژه در موقعيـت     -رفتار اقتصادي را  

همانند بيشتر اقتصادهاي جنوب، يعني جايي      
ــت حكمفرما  ــدم قطعي ــد و ع ــه تردي ســت ك

(North 1995)-به عنـوان  (كند   مديريت نمي
  ؛ (Denzau and North 1994: ك. مثال ن

ــه انتخــاب  ــا ك ــن ادع ــه،  اي ــاي عاقلان ه
كننــد و  هــاي سياســي را تعيــين مــي گزينــه
كننده ترجيح و رفتار  نظيـر         هاي تعيين   هسته
هـا را حـداكثر بـه مداخلـه           هـا و ارزش     هويت

دهند،   ميغيرعقلاني در محاسبه ابزاري تنزل      
ديگر حتي بيش از پيش غيرقابل دفاع به نظر         

لذا استدلالي كه در اينجـا مطـرح        )12(.رسد  مي
ها    اين است كه اگر هدف دموكراسي      ،شود  مي

واقعاً رويارويي با نابرابري است، فقط زماني از        
آيند كه سياسـت دموكراتيـك        عهده آن برمي  

از . مورد حمايت قرار گرفتـه و تقويـت گـردد         
هاي سود و ارزش وجود دارنـد          كه تفاوت  آنجا

تـوان آرزو كـرد كـه بـا هـر ميزانـي از                و نمي 
يا فنون ماهرانه مـشاركت     » حكمراني خوب «

جايي تكنيك    عمومي از بين روند، نتيجه جابه     

با منازعه دموكراتيـك دقيقـاً عقـيم گـذاردن          
كيشي هايي است كه پايه گذاردن راست       دفه

ين احتمـالاً فقـط     بنابرا. كنند  جديد اعلام مي  
هايي در تحريك رشد و كاهش نابرابري         برنامه

مؤثر واقـع خواهنـد شـد كـه سياسـت را بـه              
آنچــه لازم اســت بيــشتر . آورنــد حــساب مــي

اندازي واقعـي     دانسته شود اين است كه چشم     
از پيشرفت در مقابله با نابرابري و در نتيجـه،          
تقويت دموكراسي، بـه تنهـايي نـه بـه توليـد            

تـر، بلكـه بـه ايـن          تكنيكي پيچيده هاي    طرح
ــشي    ــط كن ــه فق ــستگي دارد ك ــشخيص ب ت

ــي ــارچوب آن - سياســــ ــه در چــــ  كــــ
هايي در مقابله با نابرابري و فقـر          سازي  ائتلاف

 و توانمند سـاختن و غنـي        - گيرد  صورت مي 
ساختن نهادهاي دموكراتيكي كـه بـه نحـوي           

توانند ايـن     دهند كه مي    شايسته اطمينان مي  
هـاي حاصـله از        آورند تا تنش   امكان را فراهم  

هـا ازطريـق سياسـت        اين كنش و اين ائتلاف    
انـدازهايي از     ورنـده چـشم     حل شـود، پديـد آ     

. تحقـــق آزادي موعـــود دموكراســـي اســـت
اي كه به عـدالت اجتمـاعي و سـعادت            آزادي

انساني بيشتري انجاميـده و احتمـالاً در يـك          
ــضيلت  ــه ف ــد چرخ ــت  30من ــع تقوي ــه منب  ب

  .دددموكراتيك بدل گر

                                      
30. Virtuous 
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هـايي    بدون ترديد ماهيت چنين ائـتلاف     
رسـد شـيوه      به نظر مي  . چندان روشن نيست  

ــتلاف    ــه ائ ــمال در شــكل دادن ب ــديمي ش ق
بــازتوزيعي تحــت رهبــري طبقــه كــارگر، بــا 
تحولاتي كه در فرايند توليد شكل گرفتـه تـا          

 بيـشتري را در بـازار كـار تـضمين           31سادگي
ــود را از دســت داده اســت  ــق خ ــازد، رون : س

هـا    اني كه تراكم زياد كارگران در كارخانه      دور
مبناي مناسـبي را بـراي سـازماندهي فـراهم          

در جوامع شـمال،    . ورد، سپري شده است   آ  مي
 طبقه كارگر در شكل سـازماني سـنتي آن از         

شمار زيادي برخوردار نيست تا بتواند ائتلافي       
در و  در جنـوب    . خواه را راهبـري كنـد         برابري

گر در مقايـسه بــا  برخـي جوامـع، طبقــه كـار   
فقراي روستايي يا ساده، كمبودهـاي عـددي        

كنـد، امـا در       خود را با سازماندهي جبران مي     
عين حال اين واقعيت كه افراد شاغل، حال و         

كـه قـبلاً     روزي بهتر از ديگران دارند، چنـان      
 وسوسه شديدي را در طبقه كارگر       ،گفته شد 

ــرا   برمــي ــان فق ــه زي ــافعي را ب ــا من انگيــزد ت
بنـابراين كليـد حـل معـضل        . جو كند و  جست

هايي اسـت     روشنفكري، شناسايي انواع ائتلاف   
كه هدف خود را سياست برابري خواه جديـد         

امـا ايـن واقعيـت، تغييـري در         . در نظر گيرد  
فقـط  : آورد  استدلال اين نوشتار به وجود نمي     

                                      
31. Informality 

سـازي اسـت كـه        هاي جديـد در ائـتلاف       رويه
 در  تواند سياسـتي را تـضمين نمايـد كـه           مي

وعــده بــازتوزيعي احتمــالاً بــه چــارچوب آن، 
  . دموكراسي جامه عمل پوشاند

  و دولت -بازسازي سياست
 -و نيـز عملـي     -دستور كار روشـنفكرانه   

زاست و بـا ايـن حـال          پيشنهاد شده، تشويش  
اگــر كــه بايــد از دموكراســي حمايــت شــود، 
دستور كاري بنيـادي اسـت كـه بـه تنهـايي            

و عـلاوه بـر آن،      » مثبت«امكان تحقق آزادي    
وعده داده شده دموكراسي را     » منفي«آزادي  

  .كند فراهم مي
استدلال ايـن نوشـتار ممكـن اسـت در          

كيشي غالب پيش رفته است، با راستمواجهه 
اما شايد انـدكي بيـشتر از تـلاش لازم بـراي            

م نظريـه دموكراتيـك در      احياي اصـول مـسلّ    
 كه اغلب(مواجهه با اتهامات متداول عليه آنها 

از ناحيه متحدان اعلام شده دموكراسي دامن       
با اين همـه، آيـا تقاضـاي      . باشد) شود  زده مي 

اي   سياست دموكراتيـك مـستحكم، خواسـته      
آل سياســـت  يوتوپيـــايي نيـــست؟ ايـــده  

هاي نظري آن، بـه       دموكراتيك با وجود جاذبه   
اي آزاد در قالب قوانيني كـه بـه           عنوان مبادله 

انـد و     رار گرفته صورت داوطلبانه مورد توافق ق    
ــدرت در     ــه ن ــت، ب ــشوده اس ــه گ ــراي هم ب

به دست آمده   » واقعاً موجود «هاي    دموكراسي
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رو ممكن اسـت هماننـد يكـي از           از اين . است
ــده ــام  اي ــاي اله ــدار  ه ــي پن  هبخــش آن، يعن

اي عقلانـي كـه در آن         هابرماس درباره جامعه  
راه گفتگــوي آزاد  هــاي فــرا همــه محــدوديت

آلـي، اگرچـه      نـوان ايـده   ع  شود، به   برداشته مي 
  .شود نيافتني تلقي مي مطلوب، اما دست

تواند با طرح ايـن نكتـه         اما اين ايراد مي   
پاسخ داده شود كه دستور كار پيشنهاد شـده         
در اينجا بسيار بيش از دستور كار پيشنهادي        

هـدفي  . هابرماس، عملي و قابل حصول اسـت      
اي كـه     جامعه] تحقق[كند نه     كه پيشنهاد مي  

راه سياسـت    هـاي فـرا     آن همه محدوديت    در
 واقعيـت   ؛براي همگـان برداشـته شـده باشـد        

بلكه . نيافتني باشد   عيني كه شايد واقعاً دست    
فقــط ارائــه دســتور كــاري بــراي نماينــدگان 
ــت    ــشتاق تقويـ ــهروندان مـ ــب و شـ منتخـ
دموكراسي و كاهش نـابرابري اسـت؛ دسـتور         

ســازي  كــاري كــه بــر اهــدافي چــون ائــتلاف
هـاي دموكراتيـك بـه        قويت دولت سياسي و ت  

ــوان علايقــي مناســب ــر از فرمــول عن هــاي  ت
اما باز هم   . ورزد  تكنيكي و مديريتي تأكيد مي    

با توجه به تنگناهاي موجود در جـوامعي كـه          
نابرابري در آنها بـسيار فراگيـر اسـت، كـنش           

كـه در   (سياسي از سـوي قربانيـان نـابرابري         
 ـ   ،مقايسه با يك دوره پيش     ايي و   به ندرت توان

منابع سـازماني كـارگران كارخانـه را تجربـه          

هـاي دموكراتيـك      ، و تقويـت دولـت     )اند  كرده
يك بـرآورد   . ي نيست نتوسط آنان، وظيفه آسا   
تواند ما را دقيقاً به اين        جدي از اين موانع مي    

» منفــي«نتيجــه رهنمــون ســازد كــه آزادي 
  . هاي شرايط ممكن است نمايانگر محدوديت

يوتوپيا نيست كـه در     اين همه اين فقط     
ــاي    ــاً بق ــه مطمئن معــرض خطــر اســت، بلك

هاي نوپا، و نيز شـايد در         دموكراسي در دولت  
هايي كه دموكراسي در آنهـا ديرپاسـت،          دولت

خطـر  . در معرض چنـين تهديـدي قـرار دارد        
سـوي خـود     احتمالاً در چيزي نيـست كـه از       

اعتبار شده درك شده است، يعني        متعارف بي 
اجتمـاعي بـه انقـلاب منجــر    اينكـه نـابرابري   

بلكه در تداوم روندي از پيش معلـوم        . شود  مي
هــايي از جنــوب اســت كــه كمــك  در بخــش

تر، دسترسي نـاچيز بـه        كند آنچه را پيش     مي
هاي دموكراتيك عنوان شده      بسياري از دولت  

ــود، تبيــين ســازيم ــابرابري، : ب از آنجــا كــه ن
شهروندان بيشتري را از امكان دسترسـي بـه         

هم از جهت آنكه آنها      -دساز  حروم مي دولت م 
 و هـم از     بنـد توانند به دولت دسترسي يا      نمي

توانــد بــه آنهــا  ايــن جهــت كــه دولــت نمــي
در نتيجه دموكراسي بـه      -دسترسي پيدا كند  

شود كه بخش غالب      مي» تهي  ميان«اي    اندازه
و . دهـد   يا تمام معناي خـود را از دسـت مـي          

لـت  اين، بدان معناست كـه شـكاف ميـان دو         
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دموكراتيك و جامعه همچنان رو به گـسترش    
ناپـذير، آزادي   آنگاه نتيجه اجتناب  . خواهد بود 

و نظم براي شـماري انـدك، انقيـاد در برابـر            
صاحبان قدرت محلي و ناامني براي اكثريـت        
جامعه است، حتي اگر تقريـر عناصـر رسـمي          
دموكراسي از طريق قانون اساسي، بـه نحـوي    

  )13(.ابدفزاينده و رسا ادامه ي
درك اينكه چگونه ممكـن اسـت از ايـن          

هـاي    ، هنـوز بـه كوشـش      دوضع اجتناب شـو   
با اين همه، احتمالاً    . تحقيقي زيادي نياز دارد   

ــت      ــال دول ــدم ابط ــضمين ع ــور ت ــه منظ ب
اندازهاي بازسازي سياسـت      دموكراتيك، چشم 

و دولت دموكراتيك، چيـزي خـارج از تـصور          
ت دولــ: اي ممكــن بــه عنــوان نــشانه. نيــست

هاي طبقه كـارگر      رفاهي قرن بيستم با ائتلاف    
هـاي اجتمـاعي همـسود شـكل          و ساير گـروه   

انداز ايجـاد اتحـادي مـشابه،         گرفت؛ اما چشم  
ــات   ــه و طبق ــازمان يافت ــراي غيرس ــان فق مي

تر، كمتر باورپذير اسـت، چـون         اجتماعي قوي 
ترين  آنها برخلاف كارگران كارخانه و در پايين 

اي   يـج، بـه انـدازه     نقطه منحنـي اقتـصادي را     
اندازهاي   پراكنده و جدا جدا هستند كه چشم      

ســـازماندهي و كـــنش سياســـي را دشـــوار 
بـا ايـن همـه آيـا لااقـل در برخـي             . سازد  مي

جوامع با درآمـد متوسـط، ممكـن نيـست بـا            
كه پيامـد تعـديل     » فقير جديد «ظهور طبقه   

ويكمـي     است، فرصتي قرن بيست    32اقتصادي
منـد از     ن نابرابري بهره  براي اتحاد ميان قربانيا   

منابع سـازماني و سـاير منـابع، بـراي درگيـر          
ــا كــساني  شــدن در سياســت دموكراتيــك، ب
فراهم آيد كه فعلاً از چنين منابعي برخـوردار         

ــايج آ  ــاد، نت ن  نيــستند؟ اگــر ايــن اتفــاق افت
بستگي به موقعيتي خواهـد داشـت كـه هـم           
فرهنگ سياسي جوامعي كه چنـين اتحـادي        

هاي   گيرد و هم توانايي نظام       مي ر آنها شكل  د
ن،  دموكراتيــك در پاســخگويي مناســب بــه آ

دهد كه اتحـاد مزبـور بـه سـوي            اطمينان مي 
چارچوبي دموكراتيك و نه آشوبي پوپوليستي      

به عنوان مثال در بسياري     : هدايت خواهد شد  
از جوامع جنوب، جايي كه مشاركت سياسـي        
به نـدرت، خودكـار اسـت، چنـين مقـصودي           

ــ ــزاب  احتم ــتراتژيك اح ــاه اس ــد نگ الاً نيازمن
بـه  . سياسي و نيز نامزدهاي انتخابـاتي اسـت       

هـايي را كـه نفعـي در        اين منظـور كـه گـروه      
سياست بازتوزيع دموكراتيك دارند، شناسايي     
و حمايت آنهـا را بـه منظـور ادغـام خـود در              

اين موضوع،  . سياست دموكراتيك تقاضا كنند   
براي تحقيق  هايي    كم راه   نظري است اما دست   

  . گذارد رو مي پيش
تـر و     اما اتحاد مذكور، به نحوي گـسترده      

ها، اقدام به بازيـابي       كه ناتواني دولت   در حالي 

                                      
32. Economic adjustment 
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سياست دموكراتيك را با مانع مواجه سـاخته        
تواند پادزهري براي ضعف و ناتواني        است، مي 
هـاي    سخن گفتن از بازسازي انگاره    . آنها باشد 

راتيك به معنـاي    قديمي دولت و جامعه دموك    
آن نيست كه دولت و جامعه دموكراتيـك بـه          

گونه كه در روزهاي خوش      روشي يكسان، آن  
دولت رفاهي تجربـه شـد و مارشـال درصـدد           
تبيين و هم تمهيد بنيـاني اخلاقـي و نظـري           

در شـمال و    . ، قابل حصول اسـت     بود براي آن 
هـا در     بر آن در جنـوب، مـشكل دولـت          علاوه

خود، انديشه جديـدي    هاي    دستيابي به هدف  
را پيرامون نقش دولت دموكراتيك بـه وجـود         

ــت ــشه -آورده اس ــه صــرف اندي ــر از  اي ك نظ
ره يـافتن بـه درون      هاي چـشمگير در       تفاوت

 كــه ،تــر كــارگزار مــستقيمآن، دولــت را كم
اي كه اگر به      به گونه . داند  بيشتر كاتاليزور مي  

زبان كتابي باب روز دربـاره حكمرانـي سـخن     
 بلكـه   ،زنـد   دولتي است كه پارو نمـي     بگوييم،  

 Osborne). سكان را در دست گرفتـه اسـت  

and Gaebler 1993)   
اين انديشه جديد به خصوص در جوامع        

رسد، عملـي     جنوب، كمتر از آنچه به نظر مي      
در همه   -از سويي كاهش توانايي دولت    . است

هــاي  در پــذيرش مــسئوليت پــروژه -جوامــع
 برجـاي مانـده از      اي و رفاهي    تهورآميز توسعه 

سازد كـه در      گذشته، انگاره دولتي را گيرا مي     

ــا گــروه هــاي همــسود در جامعــه  شــراكت ب
اگرچه اغلب در عمل نه بيش از شـراكت بـا           (

ــرمايه ــك    ) داران س ــور كم ــشرفت ام ــه پي ب
ر دنمايد، نه آنكه مستقيماً تصدي امـور را           مي

اما از سوي ديگـر، دليلـي       . دست داشته باشد  
ه اين پروژه در مقايسه با پـروژه        وجود ندارد ك  

يـاز داشـته    تـر، بـه توانـايي كمتـري ن          قديمي
ــا بلكــه حــداكثر آن -باشــد ــسه ب كــه در مقاي
گـري كـه در       رساني به شـيوه تـصدي       خدمت

گذشته معمول بود، به توانايي متفـاوتي نيـاز         
ثر از  ؤگيـري م ـ    ها به منظور نتيجه     دولت. دارد

هايي كـه در خـدمت منـافع عمـومي            شراكت
كننده،   است، به توانايي وضع چارچوبي تنظيم     
آنهــا . متناســب بــا اهــداف خــود نيــاز دارنــد

بايست از درجه بالايي از توانايي        همچنين مي 
نمايندگي برخوردار باشند تا اطمينـان دهنـد        

كنند؛ از    دقيقاً نيازهاي شهروندان را درك مي     
مند   هايي بهره   توانايي مذاكره مؤثر در موقعيت    

كه شريك خـصوصي احتمـال دارد       باشند    مي
تـري در مقايـسه بـا         طي آن از منابع اساسـي     

دولت برخوردار باشد؛ و نيـز بـه توانـايي لازم           
ــرفتن  ــراي زيرنظــر گ ــضمين اجــراي 33ب  و ت

توافقاتي نياز دارند كه به اين ترتيـب حاصـل          
  . شده است

                                      
33. To monitor 
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هايي است    اين موارد به وضوح نياز دولت     
و بـدون آن    انـد،     كه به طرز بدي تقويت شده     

در دســت گــرفتن ســكان، احتمــالاً ] ادعــاي[
ــه ــاي    بهانـ ــراي الغـ ــاب روز بـ ــت بـ اي اسـ

تـر    اي پيچيـده    هاي دولت تـا شـيوه       مسئوليت
بـه نظـر    . براي بازسـازي دولـت دموكراتيـك      

هــاي رويــاروي بــسياري از  رســد چــالش مــي
 ،تـر اسـت     هاي جنوب از اين هم غامض       دولت

ته شود كه    پذيرف 34به ويژه اگر استدلال ايوانز    
هــاي جنــوب، چنانچــه درصــدد پديــد  دولــت

اند، بايد به ايفـاي چهـار      آوردن رشد اقتصادي  
فرساتري بپردازند كه انجـام      نقش نسبتاً توان  

تـري    هر يك مستلزم توانايي به مراتب اساسي      
  )14(.است

با اين حال هنوز هم ممكن است مسئله،     
» فني«از آنجا كه الزامات     : غيرقابل حل باشد  

هـاي دموكراتيـك جديـد،        ويژه براي دولت  به  
موضوعي جدي است، دليل مبرمي نيز وجـود      

 دليـل دارد كه اين مسئله بـيش از آنكـه بـه            
ناتواني آنها در بدل شدن به يـك دموكراسـي         

نهـا در تبـديل بـه         وابسته باشد، در نـاتواني آ     
اين توانايي، به اندازه كـافي      . دولت ريشه دارد  

ها،   خگويي به پويايي  به آنها قدرت درك و پاس     
نيازها و تقاضاهاي توده مردم جوامع خـود را         

گونه كـه چنـد سـال پـيش           يا همان : دهد  مي

                                      
34. Evans 

اي مهم استدلال كرد، اگر اين مـسئله،          نوشته
بـراي  » هـاي ضـعيف     دولـت «ريشه در تلاش    

 Migdal) .داشـته باشـد  » جوامع قوي«اداره 

، در اين صورت فقـط وجـود پيونـدي          (1988
توانـد اطمينـان      لت و جامعه مي   قوي ميان دو  

هـاي قـوي تـوان اداره جوامـع           دهد كه دولت  
ايـن وضـع، فقـط بـا تقويـت          . تر را دارند    قوي

طـور عـام، و كـارويژه         سياست دموكراتيك به  
. نمايندگي به طور خاص قابل دستيابي اسـت       

شايد پرو، نمونه موقعيتي باشـد كـه بـه نظـر            
اي قـوي، دولتـي ضـعيف را          رسـد جامعـه     مي
ويت كرده است، جايي كـه گـزارش شـده،          تق

عملكرد شهروند بـسيج شـده، يـك سيـستم          
تر با نيازهاي فقرا و       مالكيت هماهنگ  -حقوق

تر در جهت فعاليت و اداره دولت   نيز كاركردي 
 :World Bank 1997a). را تأمين نموده است

101; de Soto 1989)  ــين ــه چن ــا البت  ام
نـدازه  موقعيتي، نيازمند دولتي است كـه بـه ا        

كـه بتوانـد بـه       اي  به گونه . كافي پاسخگو باشد  
. العمل نشان دهـد     تقاضاهاي شهروندان عكس  

  از و ثابت كند كه اين دولت بـه انـدازه كـافي           
نمايندگي برخوردار است تا تقاضاها     ] توانايي[

  . شنود كنند، مي را وقتي شهروندان ابراز مي
به همين ترتيب اگر نورث حق دارد تا به      

ها در ايجاد     ره نقش نهادها و ايدئولوژي    ما دربا 
هاي لازم يا صرفاً كاهش موانـع بـراي           محرك
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درگير شدن در فعاليت اقتصادي هشدار دهد       
دهــد، هزينــه  كــه البتــه آنچــه كــاهش مــي(

، در ايـن صـورت      )هاي اجرايـي اسـت      ضمانت
نبود يا ضعف سياست دموكراتيك، شايد يـك     
محـــدوديت اساســـي در مـــسير پيـــشرفت 

ي بــسياري از كــشورهاي جنــوب بــه اقتــصاد
چراكـه ايـن محـدوديت، شـكافي        . شمار آيـد  

هاي سياسـتگذاران     فرض  بنيادي را ميان پيش   
بندي شـده   تعليم يافته در اصلاحات چارچوب 

هاي نهادي با وسايلي كه بـا         در ساير موقعيت  
آنها شهروندان در قالـب تـوده مـردم عـادي،           

ان فعاليت اقتصادي خود را درك كرده و سـام  
تر   نمايندگي عميق . كند  دهند، تضمين مي    مي

و افزايش دسترسـي تـوده مـردم بـه فراينـد            
سياسي احتمال دارد در مقايسه با خرواري از        

بهتـر از عهـده     » مشاركت عمـومي  «هاي    رويه
پيمـاني    اين شكاف برآمده و به اين دليل هـم        

هـاي   ها و سياسـت   تري را ميان ساخت     نزديك
هـا و ترتيبــات   ختاقتـصادي ازيكـسو، و شـنا   

  .اجتماعي ازسوي ديگر ممكن سازد
بنابراين آغازهاي رهيـافتي كـه احتمـالاً        

هاي كارآمدتر و عـلاوه       راهي را به سوي دولت    
تــر  بـر آن سياســت دموكراتيــك رونــق يافتــه 

-ايد، نيازمند جـدايي قـاطع از راسـت        گش  مي

راهـي كـه نـه بـا اولويـت          . كيشي غالب است  
بندي اين فنون     ايقدادن به فنون مديريت و ع     

در برابر سياست، بلكه با اولويت بخشيدن بـه         
طور خاص، و دموكراسي      كاركرد نمايندگي، به  

ــه  ــي، ب ــت    سياس ــا و تقوي ــه بق ــام ب ــور ع ط
با اين همـه    . انجامد  هاي جديد مي    دموكراسي

پاسخگويي و مـدارا شـايد دشـوار باشـد، امـا            
مسلماً در مقايسه با فنـون پيچيـده مـديريت          

طلبد، براي جوامـع      ايي بيشتري را مي   كه توان 
بـه  . تـر اسـت     برخوردار از منابع اندك مناسب    

ها، به ويـژه      همين ترتيب تقاضاي اينكه دولت    
هاي جديد    هايي كه در رأس دموكراسي      دولت

ــرين      ــاي آخ ــه ابزاره ــدود، ب ــابع مح ــا من ب
ــرايش ــديريت   گ ــه م ــاب روز در زمين ــاي ب ه

ــايي     ــارج از توان ــوند، خ ــديل ش ــومي تب عم
ــه ســخن   : نهاســتآ ــا ب ــه آنه ــرار ك ــن اص اي

شهروندان گوش داده، ميان ادعاهاي اختلافي      
آنها داوري كرده و آنگاه براي تحقـق نتـايجي      
ــالاً دور از دســترس   ــه احتم ــد ك ــلاش كنن ت

د كـه   كن ـ هايي را ايجاب مي     باشد، توانايي   نمي
هـا در     اي با هر سطح از تخصص       در هر جامعه  

  . باشد اختيار مي
 -ل اين نوشتار پذيرفته شـود     اگر استدلا 

تأكيد تازه بر نمايندگي، بر اتحادهـايي كـه از          
طــور  گيرنــد و بــه ايــن نماينــدگي بهــره مــي

تر، بر دولـت دموكراتيـك بـه منزلـه            گسترده
گنجينــه فــضايل متعــارف دموكراتيــك و نــه 
پافشاري بـر فنـون جديـد مـديريت، در ايـن            
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هاي متداولي كه بـه       صورت بيش از جايگزين   
 كارآمـد و    يها   گذارده شده است، دولت    حراج

افزون بر آن، سياست در حال شكوفايي به بار         
  .آورد مي

  :ها پانوشت
  :اي از اثر زير است اين مقاله ترجمه -

Friedman, Steven. (2002), Democracy, 

Inequality, and the Reconstitution of 

Politics" in  Democratic Governance 

and Social Inequality, by Joseph S. 

Tulchin, Amelia Brown eds. London, 

Lynne Rinner Pub,  pp. 13-39. 

 ايــن نوشــتار كوشــش بــراي ايجــاد يــك زمينــه   .1

همكـــاري ميـــان نويـــسنده و بوليوارلامـــونير 

(Bolivar Lamounier) ــسه   از مؤســـ

ــاعي و سياســـي   ــصادي، اجتمـ مطالعـــات اقتـ

ادن مطالعـاتي  سائوپولوي برزيل با هدف بنـا نه ـ    

چند كشوري در باب موضـوعات مـورد بررسـي          

بخـش خـود      از لامونير به دليل تأثير الهام     . است

اي از آرا و نيز تهيه برخـي مطالـب ايـن              در پاره 

نياز به گفتن نيست كه خود      . نوشتار سپاسگزارم 

هــاي  و ضــعف(را در قبـال مباحــث ارائــه شــده  

 .دانم كاملاً مسئول مي) ناپذير آن اجتناب

ــه » شــمال«و » جنــوب«اصــطلاحات  .2 در اينجــا ب

» جهان اول «و  » جهان سوم «هاي    عنوان معادل 

ــا كــشورهاي  توســعه «و » در حــال توســعه«ي

اين، البته مبتني بر شيوه     . رود  به كار مي  » يافته

روشنفكري رايج است كه به درستي نيـز مـورد          

بندي از لحـاظ      باشد، چراكه اين طبقه     انتقاد مي 

اما كـاربرد آنهـا برخـي    . يق نيستجغرافيايي دق 

مسائل هنجاري مرتبط با اصطلاحات جـايگزين       

كنـد و اسـتفاده از آنهـا در اينجـا تـا               را حل مي  

تـر    هـاي رضـايتبخش     هنگام پيدا شدن برچسب   

 .يابد ادامه مي

 Lipset: براي استناد به منـابع گونـاگون، ن، ك   .3

(1964) 

ــي   .4 ــخ دموكراس ــوان پاس ــه عن ــه   ب ــد ب ــاي جدي ه

 :ك. ي سياست اقتصادي، نها چالش

Haggard and Kaufman (1995) and 

Perreira, Maravall, and Przewoski 

(1993). 

به عنوان توصيف اين پديـده در موقعيـت آفريقـا،            .5

 :ك. طور مثال ن به

Simon (1995). 

 :ك. به عنوان مثال ن .6

Ohmae (1990, 1996) and Strange 

(1996). 

) icon(ز سوي يك نمـاد      بيني همان اندازه ا     اين پيش 

المللــي تأييــد شــده كــه از ســوي واســلاوهاول   بــين

(Vaclav Havel)) 1999(.  

7. Popinternationalists-      كساني كه معمولاً بـا

المللـي سـخن      شور و هيجان زياد از تجارت بين      
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گويند و در عين حال به نظر منتقدان، آنـان            مي

 مباني علم اقتصاد را ناديـده گرفتـه و از آمـار و            

توضـيح  [. كننـد   ارقام اقتصادي سوء استفاده مي    

 ]مترجم

به عنوان تلاشي براي حفـظ و البتـه بـازنگري در             .8

. مفهوم دولت در موقعيت مهاجرت فرامـرزي، ن       

 : ك

Benhabib (1999). 

 : ك. به عنوان مثال ن .9

Jencks (1992). 

] دولـت [هاي دانشگاهي حمله بـه        از ميان ساير نمونه   

  :هرفاه در ايالات متحد

Murray (1984) and Tanner (1996). 

جـايي    هـاي جابـه     به عنوان بحثي دربـاره شـيوه       .10

با دموكراسي نمايندگي   » هاي مشاركت   تكنيك«

ــاي    ــت آفريق ــل آن، در موقعي ــاي تكمي ــه ج ب

 :ك. جنوبي، ن

Friedman (1992, 1993). 

ــان  .11 ــا هم ــت آفريق ــه يكــي از   در موقعي ــه ك گون

يافتـه اسـت،   بانفوذترين پژوهشگران اين قاره در    

با تأكيد بر مشاركت    «ها    نشيني  بسياري از آلونك  

گــردد و بــا تحكــيم موقعيــت ســران  آغــاز مــي

 :Mamdan)» يابـد  ها پايـان مـي   نشين آلونك

ــين ن. (295 :1995  White:ك.همچنـ

(1993). 

به عنوان بياني كلاسيك از ضرورت سياست بـه          .12

 Crick:ك.سـازي مـدارا، ن   زله ابزار نهادينهمن

(1993). 
لنينيـسم كـه     -به عنوان انتقادي از تلاش ماركسيسم     

سياست را با تأكيد بر منافع شـناخته شـده پرولتاريـا            

ــار    ــي، كن ــه سياس ــه و منازع ــاتيو مبادل ــان آلترن چون

  :ك. گذارد، ن مي

Polan (1984). 

در تشريح ايـن اسـتدلال در موقعيـت آفريقـاي           .13

 :ك. جنوبي، ن

Friedman (1999). 

 تداوم جدايي ميان عموميت به عنوان تحليلي بر .14

گرايـي رويـه سياسـي در     قوانين اساسي و خاص 

 :ك.آمريكاي لاتين، ن

O'Donnell (1996). 

يـا  » سـرايدار «: انـد از   چهـار نقـش عبـارت      اين .15

يــا توليدكننــده، » آفرينــشگر«كننــده ،  تنظــيم

كننده به اشكال جديد توليد، و        يا كمك » قابله«

هـاي     بنگـاه  بـاز، و حمايـت از       يـا زبـان   » شوهر«

ــالش   ــا چ ــه ب ــاري در مواجه ــد  تج ــاي جدي   ه

 (Evans 1995: 13-15) 
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